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 مقدمه

 در دل تاریکی، جایی که سکوت حرفی برای گفتن ندارد،  

 کند:وجود انسانی آغاز به پرسیدن می

 من کیستم؟

 شکند؟سازد و چه چیزی مرا میرا میچه چیزی م

 های خام، در جایی میان نور و سایه،در این پرسش

 کند،هستی آغاز به جنبش می

 ای میان دریای نامعلوم،و انسان، همانند کشتی

 شناسد.در جستجوی چیزی است که هنوز نمی

 این کتاب، روایت چنین سفری است.     

 شود،میسفری که نه در زمان و مکان محدود 

 نه در داستانی خطی و ساده.

بلکه در اعماق وجود، میان شک  و روشکنایی، میان ناآگاهی و آگاهی   

 جریان دارد.
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 آهیر، که نامش شاید برای تو، خواننده، تنها ی  صدا باشد،    

 ما؛در حقیقت نمایشگری است برای همه 

 برای آن بخش از وجودمان که همیشه در جستجوی نور است،

 .است روشنایی منتظر تاریکی در که خام ٔ آن ذرهبرای 

 نور، در ابتدا گنگ و مبهم است،

 نه سایه است، نه روشنایی کامل،

 و نه ذهن دارد.

 انسانی، ٔ اما با هر تلاش، هر پرسش، هر تجربه

 شود.گیرد و به آگاهی تبدیل میکند، شکل میاین نور رشد می

 های  سوالو  ز سردرگمی، ترسهایی ادر این مسیر، ممکن است لحظه    

 بی پاسخ را تجربه کنی    

 اما هر پرسش، هر تجربه، گامی است در راه شناخت خود و جهان.

 این داستان نه فقط روایت آهیر است،

 بلکه سفر تو به درون خودت نیز هست،

 آموزی هیچ جدایی واقعی وجود ندارد،سفری که در آن می

 .توسکککت با و توسکککت درون در بودی، جسکککتجویش در آنچهو همه 
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 تا پا به جهانی بگذاری که در آن: باش آماده گرامی،خواننده 

 زمان و مکان محدودیت ندارند،

 نور و تاریکی، پرسش و پاسخ،

 شوند.و ذهن و آگاهی، همگی در ی  رقص واحد با هم ترکیب می

  یاین سککفر، سککفری اسککت به اعماق ناآگاهی، و از آنجا، به روشککنای  

 بی پایان آگاهی.    

 با این نگاه، دستت را به سوی نور گنگ دراز کن،     

 و آماده شو تا ببینی چگونه آن نور،

 آهیر، ٔ با تلاش، پرسش و تجربه

 شود،به آگاهی کامل تبدیل می

 …و چگونه او و نور، جدای از هم نیستند

بلکه همان چیزی هستند که همیشه در جستجویش بودیم.



 

 



 

 

 

 

 

 پیشگفتار

 کندای را تجربه میهر انسانی، در جایی از زندگی، لحظه

بل   و ملموس عادی،  چیزهای  که همه   هان   فهم، قا   سککککوت به  ناگ

 پیوندد.می     

های شکککود، و ذهن، پر از پرسکککشایسکککتد، مکان گنگ میزمان می

 شود.پاسخ میبی

 رسد،در این لحظه، انسان به خود می

صکککدا، به زبان درونش ننین خاموش و بیو همان پرسکککش قدیمی، 

 اندازد:می

 «من کیستم؟»

 این کتاب روایت چنین سفری است:     

 سفری به اعماق ناآگاهی،

 شود.جایی که نور خام و گنگ، با وجود انسانی تنیده می

 ماست وجود از بخش آن ٔ آهیر، شخصیت این روایت، نماینده
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 است، که همیشه در جستجوی نور، معنا و آگاهی

 کند.داند چه چیزی را دنبال میاما هنوز نمی

 در مسیر آهیر، نور گنگ ابتدا مبهم و خام است،    

 نه ذهن دارد، نه شکل مشخص، و نه پاسخ روشن.

 اندیشیدن، ٔ اما با هر تجربه، هر لمس، هر پرسش و هر لحظه

 یابد،کند، تکامل میاین نور رشد می

 شکککود.پایان تبدیل می    روشکککنایی بی و در نهایت، به آگاهی کامل و       

نده        موجود یا ی  نور   ی   داسکککتان  فقط نه  کتاب  این گرامی،خوان

 بلکه سفر تو به درون خودت نیز هست؛ است،    

 یابی هیچ جدایی واقعی وجود ندارد،سفری که در آن درمی

 و تمام آنچه در جستجویش بودی، در درونت و با توست.

 لحظه،با هر صفحه، هر      

شف درونی      شاعرانه، تفکری عمیق و ک سکوتی   آهیر و نورش تو را به 

 برند.می     

 آماده باش تا وارد جهانی شوی که در آن:

 زمان و مکان محدودیت ندارند،

 نور و تاریکی، پرسش و پاسخ،

 ذهن و آگاهی،

 شوند.انتها با هم ترکیب میهمگی در رقصی واحد و بی
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 ری است برای ورود به دنیای نور گنگ،این پیشگفتار، تنها د

 و دعوتی است برای سفری عمیق درون، به سوی روشنایی و آگاهی.

 دستت را به سوی نور دراز کن،

 رو آماده شو تا با آهی .1

…شویدای را تجربه کنی که در آن تو و نور، یکی میلحظه



 



 

 

 

 

 

 سیاه و سپیدِ هزار رنگ

شودم. ن   صدای نم باران، در را گ صدای باران، بلکه انعکاسِ آن در  با  ه 

صدا اما         سر و  ضاد بین دنیای بیرونیِ پر  شه در ت سکوتِ ذهنم. من همی

کردم. برایم، هر های پرمعنایِ درونِ خودم زندگی می   معنا، و سککککوت بی

ی ی  کلبه  « بودن»کلمه ی  سکککاختمان بود. ی  کلمه کوچ  م ل         

س »ساده بود، اما ی  عبارتِ پیچیده مانند   ی  بنای « نیافتهرتِ تحققح

های فروریخته. از همان روزهای اول، گوتی  بود با هزاران سککتون و ناق

کردم با کنار هم چیدن    زدم و سکککعی میهای زبان قدم می   من در خرابه 

 ها(، معماریِ درستِ حقیقت را بسازم.ی آجرها )همان واژهدوباره

ی  شهرِ بزرگ بود که   زندگی در میان مردم برای من شبیه راه رفتن در 

اند. مردم تند اش اشککتباه نصککب شککده ها و علائم راهنماییی نقشککههمه

ها با کلمات حرف دانست مقصد کجاست. آنکس نمیدویدند، اما هیچمی

 کردند.زدند، اما هرگز معنی واقعیِ آن کلمات را جستجو نمیمی

 او؛ مهندسِ سکوت
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نقص بود. قدبلند . او ی  ناظرِ بیو بعد، او وارد جهانِ کلماتِ من شککد

شکککد گفت زیر بارِ سکککنگینِ تفکرِ آرام خمیده هایی که میبود، با شکککانه

دوخت بودند؛ ظاهری که هایش ساده و در عین حال خوش اند. لباسشده 

ما آن       مدُ روز آلوده نکرده بود. ا ماتِ  به کل گار خودش را  لبِ من،   ان چه ق

 زه درآورد، روحش بود.ها را به لرقلبِ وسواسیِ واژه

گاهش          ما ن یای فیزیکی غرق بود، ا ظاهرار در دن بایی بود.  او، تضکککادِ زی

سرِ ما به ی  نقطه     شتِ  شه از پ ست خیره می همی ماند. او مانند ی دورد

شان می     ی  قطب شمالِ حقیقی را ن شه  شت که همی داد، نمایِ درونی دا

 چرخیدم.جامعه مینمایِ اشتباهِ در حالی که من هنوز داشتم با قطب

سمینارِ ادبی رقم خورد. همه درباره  شیوه اولین دیدارمان در ی   های ی 

زدند. وقتی نوبت به من رسید، بلند شدم و گفتم:   نقد و ساختار حرف می 

ما در حال توصککیفِ قفل هسککتیم، در حالی که باید به دنبال کلیدِ قفل »

 «یزی جز دود نیستند.باشیم. اگر معنایی در کلمات نباشد، آن کلمات چ

او تنها کسکککی بود که ایسکککتاد و تشکککویق کرد. نه برای بیانم، بلکه برای 

سه آمد و گفت:       سوم. او بعد از جل سوال بردنِ مر تو ی  »جرأتم در زیر 

مترجمِ بین دنیای آنچه هست و آنچه باید باشد، هستی. اما مترجم، فقط 

 «کند، نه دردِ ندانستن را.کلمات را منتقل می

از آن لحظه، جسککتجوی ما تبدیل به ی  همکاری شککد. او حقیقت را در 

 دید، و من در بیان آن.عمل می
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ها گذشککت. عشککق ما نه با احسککاسککاتِ زودگذر، بلکه با تعمیقِ    ماه

ها ساخته شد. اما این تعمیق، بهای سنگینی داشت؛ هرچه مشترکِ درک

فظِ دنیای انرافیانم های محاشدیم، لایه تر میی حقیقت نزدی به هسته 

 شد.تر و تهدیدآمیزتر مینازک

 کنم.و باز آن شب بارانی آن شبی که هرگز فراموش نمی 

بارید. شککدت میمن و او در حال رانندگی بودیم. هوا تاری  و باران به

شت درباره  زد. ناگهان، تلفن همراه من ی مسئولیتِ آگاهی حرف می او دا

وشم پیچید. در اوج عصبانیت و ناامیدی،   زنگ خورد. صدای آشنایی در گ  

کشم  ام را به تباهی میشروع به بیانِ این کرد که من با این افکار، زندگی 

 بازگردم.« عقل سلیم»و باید به 

درست در همان لحظه، از شدتِ فشارِ احساسی و صدای آن آشنا در         

سرعتی تمام، ترمز کر      ست دادم. با  شم، تعادلم را روی فرمان از د دم. گو

ستانه    لاستی   شین در آ صدای جیغِ بلندی دادند و ما ی لغزیدن روی ها 

سنگین      سکوتِ پس از آن ترمز،  شد.  سفالت خیس متوقف  صدای  آ تر از 

 باران بود. قلبم در حال انفجار بود.

 او به من نگاه نکرد، اما دستش را روی دست من گذاشت.

 «ترسیدی؟»آرام گفت: 

صدای      ترسید »زنان گفتم: نفسنفس شنا،  صدا )صدای آن آ م که این 

 «جامعه( من را از مسیر خارج کند.
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قدر او نگاهش را از جاده گرفت و مسککتقیم به من دوخت. نگاهش آن

هایِ کاغذی که ساخته بودم، در  نافذ بود که احساس کردم تمامِ آن خانه 

 حال فروریختن است.

شان دادی که اگر نخو   »گفت:  اهی در ی  تو همین الان، با جسمت ن

سقوط خواهی کرد. حالا در قلبِ خودت ترمز کن.     شوی،  لحظه متوقف ن

حقیقتِ تو، حقیقتِ عشق تو، در گروِ این نیست که دیگران راضی باشند.    

کنی و ای اسکککت که تو با میلِ خودت ترمز را رها میجهنم، همان لحظه

 «کند.سقوط  'ناآگاهیِ راحت'دهی ماشینِ وجودت به پرتگاهِ اجازه می

توانستم فقط  آن شب، در صدای باران، تصمیم قطعی شد. دیگر نمی     

شم. من باید قانون   سرِ کلمات با سیرِ جدیدی می ی  مُف شدم. اگر  گذارِ م

ی این حقیقتِ عظیم رسانده بود، پس رسالتِ من این   عشق، مرا به نقطه 

شفِ بزرگ را به قلم دربیاورم. نه برای او، نه برای آ  شنا،  بود که این ک ن آ

سانی که در همان جاده  ستانه بلکه برای تمامِ ک سقوط  ی بارانی، در آ ی 

 بودند.

صمیم گرفتم: کتاب   شت. این  « ست جهنم، همان ناآگاهی»ت را خواهم نو

نه ی  انتخاب، بلکه تولدی دوباره بود.



 

 

 

 

 تولدِ واژه از خونِ دل

ب کردنِ مانند پرتا« سکت اجهنم، همان ناآگاهی»تصکمیم به نوشکتنِ   

خود از فراز ی  صککخره بود. ناگهان، تمامِ آن جسککتجوهای ذهنیِ زیبا،   

روزی شککد. دفترهایم پر تبدیل به فرآیندی خشککن و عریان از کارِ شککبانه

تر شکککدند. کلماتی که پیش   هایی که باید پاره می     نویسشکککدند از پیش 

لی رسکیدند؛ خیلی نرم بودند، خی عاشکقشکان بودم، حالا خائن به نظر می  

سنگ  شنِ آن جهنمی که می فرشتجملی، خیلی دور از  ستم  های خ خوا

 توصیف کنم.

ماندم، نه برای لذتِ کشککف، بلکه برای اجبارِ بیرون کشککیدنِ بیدار می

گرفت، اما دردِ هایم از نوشکککتن درد میحقیقت از اعماق وجودم. دسکککت

ا شکد که هر واژه ر جسکمی قابل تحمل بود؛ درد اصکلی زمانی شکروع می   

ام وزنِ کاملِ آن ناآگاهیِ     کردم هنوز نتوانسکککته نوشکککتم و حس میمی

 متمدن را به کاغذ منتقل کنم.

تغییر کرد. پیش از این، او پناهگاهِ من در برابر جهان    « او»ام با  رابطه 

هایی از ی من شده بود. هر شب، بخش  بود؛ اکنون، او سنگ مح ِ پروژه 
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شته  داد؛ او به عنوان و دیگر فقط گوش نمیخواندم. اهایم را برایش مینو

 ترین منتقد من بود.رحمام، بیاولین خواننده

فت  بانِ کسکککانی حرف می     این»میگ با ز که  جا، تو هنوز داری  زنی 

 « خواهی نقدشان کنی،می

ست. خشم واقعی،        »یا:   ست؛ این فقط لفاظی ا این احساسِ خشم نی

 «آرام و بُرنده است.

شککد. های معرفتیِ سککختی منجر میت به دوئلاین تعامل، گاهی اوقا

من که عاشککقِ فرم بودم، حالا مجبور بودم تمام تمرکزم را روی محتوایِ 

دانسککت که این تلانم، بخشککی از کرد. او میخام بگذارم. اما او صککبر می

 زایمان است.

حرف « سککیمانِ نبایدها»ی  شککب، وقتی داشککتم برای او از مفهومِ  

بودنِ خود بر پایِ ما ریخته اسکککت، او به      ای راحت زدم که جامعه بر   می

 آرامی کتابی قدیمی را از روی میز برداشت.

 « این را یادت هست؟»پرسید

های قدیمی پیدا فروشککیها پیش در یکی از کتابکتابی بود که سککال

خورده کرده بودم، کتابی با جلدی فرسککوده که من عاشککقِ حروفِ ضککرب

 اش را درک کنم.توانسته بودم مفهوم اصلیروی جلدش بودم، اما هرگز ن

 « ایککن فککقککط یکک  جککلککدِ قشکککککنککگ اسکککککت،     »گککفککتککم   

ستیم که     »او زمزمه کرد.  شقِ ظاهرِ زیبایی ه ست. ما عا این نمادِ تمامِ ما
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یاد می    ما تو داری  با عبور     درد را پنهان کرده. ا که از این جلدِ زی گیری 

م دوسککت کنی. سککختیِ نگارش این نیسککت که چیزی بنویسککی که مرد 

سختی     شند؛  شته با سی که خودت دیگر    دا ست که چیزی بنوی اش این ا

 «نتوانستی تحمل کنی که آن را ننویسی.

ستگیِ ماه    شنیدن این حرف، تمامِ خ ها از تنم بیرون رفت. فهمیدم با 

که او نه تنها معشوق من، بلکه معمارِ وجدانِ من نیز هست. او مرا مجبور 

که از   م   »کرده بود  یام    »به  « اتعاشکککقِ کل ملِ پ یل شکککوم.   « حا بد  ت

شتاب، بلکه با حسِ ی  اتمامِ       آن شب، من آخرین فصل را نوشتم. نه با 

ها شککمشککیرهایی بودند که از مقدسّ. کلمات دیگر سککاختمان نبودند؛ آن

 قلبِ واقعیت تراشیده شده بودند.

جانِ چراغ مطالعه روی وقتی کار تمام شککد، در حالی که هنوز نورِ کم

شب صفحه  ش  بیداریی آخر افتاده بود، به او نگاه کردم. تمامِ  ها و ها، 

 ها، در آن نگاهِ مشترک حل شد.ترس

 زمزمه کردم.تمام شد و تصمیم درست را گرفتم  

ست     سی که چیزی را از د او لبخند زد. لبخندی که دیگر نه لبخندِ ک

شروع شده    دانست سفرِ واقعیِ ما تازه  داده، بلکه لبخندِ کسی بود که می 

 است.

حالا باید آن را رها کنی. جهنمِ واقعی، بعد از نگارشِ کتاب شکککروع    »

 «شود: جهنمِ دیده شدن.می
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 چشمانم را زیر کردم و نگاهش کردم و گفتم چی؟

لبخند مرموزی زد و هیچی نگفت و من روزها  و ماه ها و سالهایی که 

روز فکرم درگیر اندیشیده بودم و را روی صفحات کاغذ میریختم ،شب و    

نوشتن این کتاب شد حتی شده بود بعضی شب ها که چشمانم خسته          

خوابیدم در خواب هم دنبال کلمات و واژه بودم ،دنبال سوال  میشد و می 

سوال        سخ .اینکه بدانم از بین این همه  سوال نه پا ،و سختر دنبال کشف 

 رقصد ؟ شود و امشب روی کاغذ میچه سوالی برنده می

شده     صبح که   شدم دوباره نوشتن ،تمام زندگی ام این روزها  بیدار می

 بود نوشتن ،ویرایش ،پاک کردن و دوباره نوشتن 

گفت این جنگی بین سککرانگشککتانم و ذهنم شککروع شککده بود او می  

 پذیرفت نوشت ذهنم نمینوشت ،انگشتم مینمی

کارم به جایی رسککیده بود که میرفتم بالای فکرهایم و سککعی میکردم 

 ن این دو ،قضاوت کنم ،تعادل برقرار کنم ،بی

 هیچ وقت فکر نمیکردم که این موضوع را بتوانم درک کنم 

شد که بعضی مواقع بخواهم دست کنم توی       نوشتن این کتاب باعث 

 سرم مغزم را در بیاورم و دور بی اندازم ،

 دوباره خسککتگی ام تمام شککد مغزم را بشککورم و سککر جایش بگذارم . 

گشککتم ،اینکه من فقط ی  جسککم باشککم و ی  چیز ناب می روزها دنبال
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درونم خسککته بودم .گویا همش میخواسککت حرف « من»ی  روح ،از آن 

 خودش را به کرسی بنشاند ،

دقیقا یادم هست که ی  روز م ل ی  آدم دیگری که مقابلم ایستاده   

 با او مشاجره سختی کردم و جنگ بین ما به وجود امد

 و گفتم بگو از جان من چه میخواهی؟  دست به کمر ایستادم

 هدفت چیست؟ به کجا میخواهی برسی؟

 عجیب تر آن که پاسخم را میداد .

شم       ست ؟ باید آن)) من ((تو را بیرون بک شخص نی چه میخواهم ؟ م

 ،بکوبم ،خرد کنم ،بی خویش بشوی 

و این جمله برایم م ل ی  نور درخشکککید .کل بدنم را برق گرفت،          

دم و لبخند زدم ،گفتم آهان ی  بار هم که شکککده      نفس عمیقی کشکککی 

 جواب درستی دادی ،لبخند موزیانه ای زد و گفت واقعا؟!

ی  راه پر پیچ و خم درآورده بود و     فت او من را از  درسکککت هم گ

 انداخته بود داخل ی  هزار تو 

 وای وای خدای من ،این دیگر چه بود ؟ چرا بدتر شد ؟

ه اتاق و موهایم را داخل دسکککتانم      دفتر و مداد را پرت کردم گوشککک 

ساعت بود که با جیغ و داد گریه میکردم و خواهش  . گرفتم نمیدانم چند

 میکردم نجاتم بده ،من از این هزارتو چه نور بیرون بیایم ؟
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چه از جان من میخواهی ؟ این همه آدم چرا سککراغ من آمدی ؟ چرا 

 ؟به من نشان دادی که دنبال خویش هستم

رود من که دنبال تن این کتاب هربار به ی  سککو میچرا مسککیر نوشکک

باره    « خویش»چیز دیگری بودم چرا حالا   یاد آوری کردی .دو به من  را 

کتاب را که فکر میکردم تمام شککده کنار گذاشککتم و سککراغ نوشککته ی   

 جدیدی رفتم که جدای از این داستان و کتاب بود

را معلوم کن  به خودم گفتم بیا اول تکلیف این خویش و بی خویشککی

شاید              شد . سوالت اینجا با شاید جواب  شد  شکلت اینجا با شاید کلید م

ازاین نریق بتوانی به پاسخ درست دست پیدا کنی ،ناگهان گوشم سوت      

کشکککید ،بلند و عمیق ،م ل قطاری که در ایسکککتگاهی برای اسکککتراحت 

 مسافران می ایستد 

  روشن پشت میز کارم نشستم ،عودی روشن کردم ،ی  شمع  کوچ

 کردم و مدادم را دستم گرفتم ،

 شروع کردم به نوشتن : 

 این بیخویشی چیست؟

کوچ  و محصککور در تن، همچون « منِ»این حالتی که در آن، مرزهای 

شکککند و ذراتِ هسککتی، به رقصککی  غباری در تندبادِ حضککور، در هم می

بلوغِ  آیند؟ این بیخویشکککی، نه زوالِ آگاهی، که    انجام در می آغاز و بی بی
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سککت که در آن، ایراههتماشککاسککت؛ نه گم کردنِ راه، که رسککیدن به بی

 ماند.باقی نمی« بودنِ محض»مقصدی جز 

ی شککککوهمندی اسکککت که در آن، آینه، دیگر بیخویشکککی، آن لحظه

بیند؛ که آینه اگر به تماشکککای خویش       تصکککویرِ خویش را در خود نمی

شکککود. اما آنگاه که    یبنشکککیند، جز کدورتِ خودبینی چیزی عایدش نم    

رود، ی منیت، آن حجابِ ستبر و تاری ، به دستِ بادِ شهود کنار می   پرده

شاچی محو می  شا باقی می   تما ساحت، نه  شود و تما «  من»ماند. در این 

ستم که می  ست که  « دیدن»شود؛ بلکه  که دیده می« او»بینم، و نه ه ا

 ه است.در فضایی تهی از فاعل و مفعول، به شکوفایی نشست

شکککنند. زبان، که اند، در هم میهای ذهنها که قفسدر بیخویشککی، واژه

صکککورتِ حقیقت، لال  در بندِ تعریفِ اشکککیاس اسکککت، در برابرِ عظمتِ بی   

شود. این همان سکوتِ پرهیاهویی است که مولانا در آن غرق بود؛ آن می

ییم، از سککککوتی که از هزاران فریاد، گویاتر اسکککت. چرا که ما هر چه بگو

برآید، در حصکککارِ ظرفِ ذهن  « خویش»گوییم و آنچه از  می« خویش»

ماند. بیخویشکککی، شککککسکککتنِ این ظرف اسکککت تا اقیانوس،  محدود می

 واسطه در جان جاری شود.بی

ای است. م ل قطره « خویِ افلاکی»به « خودِ خاکی»این مقام، هجرت از 

شدن، قرن  سر ها در خود میکه از ترسِ گم  انجام، به آغوشِ دریا پیچد و 

شککدن اسککت؟ نه! این یافتنِ حقیقتی اسککت که سککپارد. آیا این گمتن می
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پنهان بود. بیخویشکککی، یعنی تن  « من»پیش از آن، در پسِ دیوارِ بلندِ  

«  من»ماند که از آنِ    دادن به آن یگانگیِ مطلقی که در آن، نه غمی می    

 کیت بیندازد. را به نمعِ مال« من»ای که باشد، و نه شادمانی

بازند؛ چرا که رن ، همیشککه در ها رنگ میخویشککتنی، رن در این بی

نباشککد، رن  کجاسککت؟ وقتی « من»خانه دارد. وقتی « من»همسککایگیِ 

شکست     « من» شد، چه کسی بر  ها گرید و چه کسی بر پیروزی ها مینبا

باشککد. « مالِ من»، بی آنکه «هسککت»بالد؟ در بیخویشککی، همه چیز می

شید، می      درخ ست؛ خور ست چون نبیعتِ او سبز ا تابد چون ماهیتِ ت، 

سته از خویش، می     سانِ ر کند، نه برای اثباتِ تپد و زندگی میاوست؛ و ان

 های زمان.وجودِ خویش، که برای جاری کردنِ نبضِ جهان در رگ

را پاس « خویش»بیخویشی، پایانِ اضطراب است. انسان تا زمانی که      

ی وجودِ خویش زی اسککت که در سککنگرِ تن، از قلعهدارد، چون سککربامی

کند و دم به دم، در هراسِ سکککقوط اسکککت. اما آن که از خویش دفاع می

ای ندارد که فتح شککود، و سککربازی ندارد که خسککته گذشککت، دیگر قلعه

 شود. او، خودِ میدان است؛ خودِ جنگ است و خودِ صلح.

پاسککخ، همین پرسککی این بیخویشککی چیسککت، بدان که  پس اگر می

جواب ماندن اسکککت. همین که دیگر نخواهی خود را در قالبِ کلمات        بی

ی نوفککانِ حواد ، همچون تعریف کنی. همین کککه بتوانی در میککانککه

شه در عمقِ    « خواهیمن»نیلوفری در مرداب، بی آنکه آلوده به  شوی، ری
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هستی داشته باشی. بیخویشی، رقصیدن در آتش است، بی آنکه گرمایِ        

 تار و پودت را خاکستر کند. « خودپرستی»انِ سوز

ی قلمرو، که به ای اسکککت که آسکککمان را نه به م ابه   این، پروازِ پرنده

ای کرانگی، دیگر نه پرنده  ی جانِ خویش یافته اسکککت؛ و در این بی   م ابه  

اسککت که در ابدیتِ لحظه، « پرواز»هسککت، نه بالی، و نه مقصککدی؛ تنها 

 یان دارد.انجام، جرآغاز و بیبی

این واژه ها که در ذهنم تمام شکککد و خودکارم را که داغ  کرده بودزمبن 

 گذاشتم نفس عمیقی کشیدم

ها را بر سکککپیدیِ کاغذِ جانم جاری کردم، گویی با هر        آن دم که واژه 

کشککیدم. آن نوشککته، نه صککرفار خط، حصککاری بر گردِ دیوِ ناآرامِ درونم می

کرد. ام را در بندِ جوهر میکه پریشانیکلماتی بر صفحه، که نلسمی بود 

ای را بر هیاهوی جهان بسککته بودم و وقتی دفتر را بسککتم، گویی دریچه

شد که نعمِ خنکایِ ی  آرامشِ دیریافته را  سکوتی در جانم ننین  انداز 

 داشت.

بال برای دو روزِ تمام، جهان در چشککمم رنگِ دیگری داشککت. سککب  

ام. انگار تمامِ ین از شککانه بر زمین نهادهبودم؛ چنان که گویی باری سککنگ

جوید، هایی که چون موریانه جانم را میها و بیقراریها، هراسآن خشککم

، در «خط و خطوط»ها محبوس شککده بودند. در بندِ اکنون در زندانِ واژه

نگریستم که چگونه آرام در بندِ کاغذ، رام  ها میبه آن«. واژه و کلمه»بندِ 
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اند. آن دو روز، حلاوتِ رهایی بود؛ رهایی از تماشککایِ و سککرکوب شککده 

 آشوبِ درونی.

ی ست که به تردید بر لبه اما... افسوس که آرامشِ ذهن، بسانِ مهتابی  

آرام از اعماقِ ای آرامافق ایستاده است. پس از آن دو روزِ درخشان، سایه     

در  های ذهنم نشککسککت. روزها گذشککت و دو هفتهجانم خزید و بر دیواره

چنان که باید، ماندگار نبود.        پیِ هم دویدند، اما آن آرامشِ نابت، دیگر آن     

زده بودم، سست    « زدهمنِ آشوب »ها بر گویی آن بندها که به دستِ واژه 

 شده بودند.

شی چون خوره به     خوابیگاه بود که در تلانمِ بیآن س شبانه، پر های 

تر قد لایی سکککهمگین، که گویی هیو«خویشکککیبی»جانم افتاد. نه دیگر 

 «ناآگاهی چیست؟»  برافراشت:

ای چرخید؛ ناآگاهی! کلمهای سککیاه در ذهنم میاین پرسککش، چون دایره

ی  حفره   مامِ هسکککتی   که همچون  خالی، ت ید      ی  هد یدن ت به بلع ام را 

ماتِ دیگر در پی آن هجوم       می نگ، کل گاهی... جهنم! و بی در ناآ کرد. 

  مطلق.آوردند: جهل، ندانستن، تاریکیِ

ام، شاید تنها مسکنی برای دردی مزمن دریافتم که آن آرامشِ دوروزه

ما ریشکککه   « جهل »بود. گویی من، خودِ  ی آن در را در بند کرده بودم، ا

شنه  ناآگاهی »ی تاریکی بود. و حالا، پرسشِ  اعماقِ ناخودآگاه، همچنان ت
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ست  ساده، که فرود آمدن در تاری    «چی سشِ   وجود ترین غارِ، نه ی  پر

 بود. 

نماید: آیا پایان میام؛ چالشی نو، چالشی که بی  حالا دوباره راهی شده 

مامِ رن        یا ت گاهی نیسکککت؟ آ ناآ که پیش از این در   جهنم، همین  هایی 

ندانی کرده بودم، زاده   مات ز به    کل باز  نادانیِ محض نبود؟ من،  ی همین 

د در هیچ روم، در جسککتجویِ پاسککخی که شککای سککراغِ دیوانِ دیگری می

شد. دوباره دست به قلم می     شده با برم، نه برای آرامش، که دفتری ثبت ن

اسککت.  « ناآگاهی»برایِ روشککن کردنِ آن دوزخی که در جانِ من، نامش 

توان خودِ نادانی را شکست داد؟ یا این نیز،   ، می«نادانی»آیا با نوشتن از  

 ها؟ای است در بندِ واژهبازیِ تازه

شید برای من نه آغازِ ی  روزِ تازه، که بازگشت به   هر روز، نلوعِ خ ور

اسککت. دفترم، آن میدانِ جنگِ کوچ  که « جهنمِ ناآگاهی»میدانِ نبردِ 

به رنگِ سککپید منتظرِ یورشِ افکارِ من اسککت، حالا دیگر نه ی  دفتر، که 

 درم.ای از حجابِ تاریکی را می  ای اسکککت که در آن، هر روز پاره   کتیبه 

ای از زهرِ این جهلِ  نویسکککم و در هر خط، گویی قطرهینویسکککم. ممی

 کشم. هایم میمتراکم را از رگ

شی بر جانم  ها، وقتی جوهرِ قلم روی کاغذ میصبح  لغزد، گاه چنان آرام

شیند که فکر می می شوده ن ام. در آن لحظات، کنم قفلِ بزرگِ جهنم را گ

ور توان در آن غونهمی نماید کهندانستن، نه ی  رن ، که دریایی آرام می
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شه شد. اما، همین که قلم را می  شوم، نوفانی  ای خیره میگذارم و به گو

اسککت؟ یا صککرفار « دانسککتن»نویسککم، خیزد. آیا این که میاز تردید برمی

 چیدمانی منظم از کلمات برای تسکینِ هراسِ تنهایی؟ 

 شود:هر روز این کشمکش تکرار می

تاق، آوارِ جهلِ    ن که گویی دیوار شکککوم، چنا گاهی متلانم می  های ا

ام، چقدر اندیشم چقدر ندانسته  ریزند. آنگاه که میبشری بر سرم فرو می  

پیچد. در این بندِ اسکککتخوانم میام، هراسکککی در بنداز حقیقت دور مانده

شعله  ست که نه می لحظات، ناآگاهی،  کند، فقط سوزاند و نه گرم می ای ا

 سازد.می ترتاریکی را مطلق

را معنا « جهنم»گردم که شککاید ای مینویسککم. به دنبالِ واژهو باز می

ست      صلار حقیقتی ه صله گرفتن از حقیقت؟ یا ا کند. آیا ناآگاهی یعنی فا

 که در بندِ نادانیِ من اسیر شده باشد؟

روم، درگیرِ های روزهای قبل میعصککرها، وقتی دوباره به سککراغِ نوشککته 

بینم که دیروز با یقینِ تمام    م. جملاتی را میشکککوهای خودم می تعارض 

نمایند. آیا من در حالِ رشکککد ام، اما امروز برایم غریب و تهی مینوشکککته

 انتها؟ ای بیهستم یا در حالِ چرخیدن در دایره

با      نان  گاهی  »گاه در اوجِ این درگیری، چ که گویی  انس می« ناآ گیرم 

ست. با آن حرف می     شده ا سم، و او، در  نم، از او میزبخشی از وجودم  پر

ناپذیر  زند. این چالشِ درون، پایانسکککوتی سککنگین، به من پوزخند می  
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ستجو، روزی به آرامشِ مطلق می    ست. من، در بندِ این ج سم و روزی  ا ر

 شوم. ، گم می«جهل و آگاهی»ی میدانِ نبردِ دیگر، در میانه

سم؛ چرا که گویی این دفت   اما می سم. باید بنوی ست    نوی سمانی ا ر، تنها ری

دارد. هر باز می« ندانسککتن»تفاوتِ ی بیکه مرا از سککقوطِ کامل در دره

ای اسککت در مسککیرِ خروجم از این ریزهشککود، سککنگای که ثبت میکلمه

بندم؛ جهنم. و من، هر شککب با تنی خسککته از نبردِ با خویش، دفتر را می

که نفسی تازه کنم و فردا،  نه برای آنکه کار تمام شده باشد، بلکه برای آن  

 انتها بروم. دوباره با سلاحِ واژه، به جنگِ این تاریکیِ بی

ها نیسککت؟ و آیا بهشککت، شککاید پایانِ پرسککشآیا جهنم، همین تکرارِ بی

 «ناآگاهی چیست؟»ای باشد که در آن، دیگر نخواهم پرسید: همان لحظه

ای که گویی لحظه ام؛ی موعود ایسکککتادهی این لحظهاکنون، در آسکککتانه

شده     تمامیِ ثانیه شتاب، در آن ذوب  سالِ پر صد و    هایِ این ی   سی اند. 

شصت و پن  روز از آن نخستین جرقه گذشت؛ ی  سالِ تمام که در آن،      

جهنم »هر روزِ من با اضکککطرابِ قلم و تپشِ جوهر گره خورده بود. کتابِ 

گاهی اسکککت      ناآ مان  عه     « ه ها مجمو نه تن که   ورقای از حالا دیگر  ها، 

صککدا، و هایِ بیهایِ شککبانه، گریهسککت زنده، سککرشککار از تپش کالبدی

 ی من در راهروهایِ تاری ِ نادانی.فریادهایِ فروخورده

هایم لرزان اسکت، نه از سکرِ بیم، که از سکنگینیِ بارِ این وداع. این    دسکت 

داد. نمایِ آن نبردی اسکککت که در تار و پودِ وجودم رخ یِ تمامدفتر، آینه
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ی       که گویی جهان را برای  امروز، در این سککککوتِ غلیظ و سکککنگین 

ست، می    شایِ نهایی متوقف کرده ا خواهم برای آخرین بار، این کتاب تما

 را نه با چشم، که با جانِ خویش بخوانم.

گاه     می گذر بار دیگر در این  گذارم؛ از آن       خواهم  قدم ب گانی  هایِ واژ

داد، تا ترس و هراسِ غریبِ ندانستن میصفحاتِ نخستین که بویِ تازگیِ 

این سکککطرهایِ واپسکککین که نعمِ تلخِ بلوغ و سکککردیِ حقیقت را دارند. 

که ی  سال پیش این سفر را آغاز کرد، با   « من»خواهم ببینم آیا آن می

 هایِ خود ایستاده، یکی است؟ این منی که اکنون در برابرِ واژه

اسککت. « تطهیر»ده نیسککت؛ ی  سککا« بازخوانیِ»این خوانشِ آخر، ی  

سککفری اسککت در هزارتویِ آن جهنمی که خودم آجر به آجر، با کلمه به 

ها به تسککخیر درآورده بودم. گویی کلمه، سککاخته و سککپس با همان واژه 

هایِ این دوزخِ خودساخته قدم  خواهم برای آخرین بار، در میانِ شعله می

صدِ فرار، که به  شایِ آن چیزی      بزنم، اما این بار، نه به ق شا؛ تما صدِ تما ق

نام داشکککت و حالا، در پایانِ این سکککطرها، گویی رنگِ         « ناآگاهی  »که  

 حقیقت به خود گرفته است.

سینه حبس می  لغزانم و ی کاغذها میکنم، انگشتانم را بر لبه نفس را در 

صاره   آماده می سالِ تمامِ عمرِ من  شوم تا این دفتر را، که گویی ع یِ ی  

ست، به  شد که در این خوانشِ نهایی، آن غبارِ    ا بندِ آخرین نگاه بکشم. با
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کهنِ ناآگاهی، سکککرانجام از چشکککمانم رخت بربندد و کتاب، در آغوشِ         

 اش، آرام گیرد.سکوتِ ابدی

نویس بر روی کاغذ نشککسککت، حسِ ای که آخرین کلمه از پیشلحظه

سککوی ناشککر بود، ی رفتن به ای را تجربه کردم. کتاب آمادهرهاییِ زاینده

 اما ما هنوز آن را به جهان نسپرده بودیم.

ما در آن شبِ ساکت، کنار هم نشسته بودیم. من غرق در حسِ تمام     

ی تأثیرِ این عمل بر سککاختارِ شککدنِ کار بودم، او اما مشککغولِ مشککاهده  

 واقعیتِ پیرامون ما بود.

ست،   :»گفتم  شتی نی شیر     «  دیگر هیچ بازگ ستگیِ  صدِام با خ ینِ اما 

شیسِ فیزیکی    »لرزید. پس از نبرد می ست تا تبدیل به ی   کتاب آماده ا

 «شود و از من جدا شود.

پاسکککخ داد:     به آرامی  لدِ بیرونی می   »او  ی  تو ما من  تو این را  بینی. ا

گاهِ          می ناآ هانِ  ماقِ ج مات را در اع که تو خودت از پیش، این کل دانم 

ه رسککمیت شککناختنِ آن چیزی ای. انتشککار، تنها ببینی کردهجمعی پیش

 «است که از قبل وجود داشته است.

با نگاهی عمیق، نه ترس، بلکه شکککناخت را در خود داشکککت. او          او 

ست منفی نمی ست مرا برای حقیقتِ تعامل با  بافی کند، بلکه میخوا خوا

ی صکککیقلی اسکککت که در کتابِ تو، مانند ی  آینه» جهان آماده سکککازد.

صب می    شهر ن ضیح داد.  « ،شود میدانِ  صویری که جهان از آن  »او تو ت
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ست؛ بلکه بازتابی ازآنچه در درونِ     صویرِ خودِ آینه نی خواهد دید، هرگز ت

 «بیننده است

عه، آن   » جام که در آرامشِ مصکککنوعیِ خود    بخش بزرگی از  هایی 

ها با تغییرِ نیافته   ترند، لزومار با کلمات تو دشکککمنی ندارند. بلکه آن  راحت

ها کتاب را شوند. آنخود در برابرِ کلماتِ تو، دچار تعارض می باقی ماندنِ

شکککده در درون ای کوتاه، انعکاسِ حقیقتِ پنهان    خواهند دید و در لحظه   

ی کوتاه، برایشان دردناک خودشان را مشاهده خواهند کرد. اما این لحظه

 «است.

ییر و کنند، بلکه از زحمتِ تغ   ها از کتاب نفرت نمی  آن»او ادامه داد:  

شککان، انکار و شککوند. واکنش اولیهلذتِ ناآگاهیِ از دسککت رفته دلگیر می

خواهند دوباره به آن جایی     ها می گیری اسکککت، نه تخریب. آن  فاصکککله  

تر بود. این ی  مکانیسمِ دفاعیِ ناخودآگاه است،   برگردند که جهان ساده 

 «ی عمدی به تو.نه ی  حمله

 مخدوش دستانم را مشت کردم ومن با ی   تعهد در برابر جهانِ 

 و دوباره ادامه داد 

کنند تو را در چارچوبِ ناآگاهی     ها برای مدتی کوتاه، سکککعی می   آن»

یا ی  فردِ بیش از حد           ند،  خودشکککان تعریف کنند؛ تو را ی  منتقدِ ت

      «نامند تا بتوانند به راحتی از کنارِ حقیقتِ تو عبور کنند.         حسکککاس می

تر اما عشقِ ما، عشقِ ما به حقیقت، باید قوی»ا فشرد. او به آرامی دستم ر
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های اولیه باشکککد. تو تنها نباید به این فکر کنی که جهان            از این واکنش

چه خواهد گفت، بلکه باید به این فکر کنی که این کتاب، چگونه جهانِ             

 «درونیِ مرا تغییر داده است.

شجاعت کر    وظیفه» ست که  سی ا ده حقیقت ی من، ماندن در کنار ک

ای را ببیند و آن را بنویسد. اگر تو به خانرِ فشارهای بیرونی، حتی لحظه  

سوی   از آن نوری که در کتاب تابیده، کوتاه بیایی، آنگاه تأثیرِ کتاب نه از 

سوی خودت خن ی می  ی ما، پایداری در نورِ شود. وظیفه جامعه، بلکه از 

 «کنند.تت ایجاد میهایی که کلمامشترکمان است، نه فرار از سایه

و برای بار آخر کتاب من را خواند 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 «جهنمِ خاموش»داستان: 

 

 اند جهنم آتشی دارد؛گفته

 ها نه سرخی دارند، نه صدا.کس نگفت که بعضی آتشاما هیچ

 هایی هستند از جنسِ ندانستن؛آتش

 از جنس خاموشی.

 بود؛ نامبی ایسایه ما،راویِ قصه 

 رود.دانست از کجا آمده و به کجامیه نمیای کسایه

 شدآلود بیدار میای مههر صبح در کوچه

 اش رو به دیوار بود،و هر شب در اتاقی که پنجره

 ماند.خواب میبی

 شناخت، نه شب را؛او نه روز را می

 دید،تنها فرقی که میان این دو می

 تغییر بوی تاریکی بود.

 گاهی تاریکی بوی خاک داشت،
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 اهی بوی گریه،گ

 هایی که هرگز خوانده نشده بودند.و گاهی بوی کتاب

 روزی  که شاید روز نبود، شاید چیزی میان صدا و سکوت بود 

 سایه از خواب برخاست و دید

 ای دیگر دارد.که جهان لایه

 شودای که با چشم دیده نمیلایه

 شود.بلکه با آگاهی لمس می

 اما او این دست را نداشت.

 رفت.ر روحش با دستکش راه میانگا

 جا بود که فهمیدو آن

 جهنم، همین است:

 جهانی که هست،

 بینی.اما تو نمی

 کردنددر این وادی، مردمانی زندگی می

 ؛«چشم داشتند، اما نگاه نه»که 

 «.گوش داشتند، اما شنیدن نه»

 هایی سردهمه در میان شعله

 رفتند،راه می

 خندیدند،می



 37سارا فریدونی                                                                                  

 

 ری،خبو از درد بی

 خبر بودند.بی

 سایه تصمیم گرفت راهی بسازد؛

 راهی از میان این آتش خاموش.

 او شنیده بود که در انتهای جهنم،

 زاید؛ای هست که نور میچشمه

 رسدای که تنها کسی به آن میچشمه

 که جرئت دانستن داشته باشد.

 داشت،سایه راه افتاد.هر قدمی که برمی

 ریخت.رو مییکی از دیوارهای ناآگاهی ف

 هزاران تصویرِ تازه،هزاران سؤال،

 نشستند.هزاران درد،بر دوشش می

 اما او ادامه داد.

 تا زمانی که نخستین جرقّه را دید.

 جرقه، شعله نبود؛

 بود.آه انسانی که حقیقتی را فهمیده بود« آه»نفس ی  

 اش،و از بزرگی

 اش خم شده بود.سایه پیش رفت؛شانه

 شنایی شد.روشنایی تبدیل به رود شد.جرقه تبدیل به رو
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 آگاه؛ ایچهره باراین اما.دید را خودش ٔ و در آن رود،چهره

 دانست.آنگاه فهمید:ای که میچهره

جهنم هرگز مکانی نبود،بلکه حالتی از ندانسکککتن بود و بهشکککت نیز      

 مکانی نیست؛

جای ناپدید بلکه جرئت نگاه کردن اسککت.سککایه در نور فرو رفت،و به 

 تبدیل شد.« فهمیدن»،به شدن

از آن روز،هر انسککانی که در آن جهانِ تاری  سککرگردان اسککت،اگر گوش 

 شنود:بسپارد،صدایی نرم می

 ای که دیگر سایه نیست،صدای سایه

 …به خودت نگاه کن»کند:و در گوشش نجوا می

 «.توست ٔ بهشت، درست پشت پل ِ بسته

گاه که قلم از تشویش، آن در غبارآلودترین لحظاتِ این ی   چندسال پر  

به لرزه می   تاد و واژه در دسکککتم  گاهی غرق      اف ناآ ها در تلانمِ جهنمِ 

سر برآورد. بی     می شته  سطورِ نانو آنکه بدانم از کجا، شدند، نوری از میانِ 

کانونِ حیاتِ ذهنم متولد شکککد که          بی بدانم چگونه، موجودی در  که  آن

 بود.« آهیر»نامش 

نه    نه زن بود و  عاریفِ زمینی و   مرد؛ او از جنسِ هیچآهیر،  کدام از ت

یافتم،  کالبدهایِ مقید نبود. او را باید در میانِ خطوطِ ناتمامِ کتابم می            

جا که جوهر، کمرنگ می    بالِ معنایی برایِ     آن به دن «  بودن»شکککد و من 
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گشتم. آهیر، تجلیِ محضِ ی  پرسش بود؛ او نه در شکمِ مادر، که در    می

زاده شککده بود. او متولد شککد تا بارِ سککنگینِ   « بزرگ چراییِ»بطنِ ی  

شد و در بیابانِ بی   ستنِ مرا بر دوش ک سرابِ  ندان پایانِ ناآگاهی، به دنبالِ 

 حقیقت بگردد.

کرد؛ بی آنکه دم حرکت میای در سپیده او در ذهنِ من همچون سایه 

ه قدم بر زمین بگذارد، در قلبم جای گرفت. او هرگز سخن نگفت مگر آنک

پرسشی در کار باشد. چشمانِ آهیر، که نه به رنگِ دریا بود و نه به رنگِ      

به خلاس؛ پنجره شککککب، پنجره مامِ آرزویِ من برای    ای بود رو  که ت ای 

زد. او، قهرمککانِ این تراژدیِ ذهنی بود؛         در آن موج می  « دانسکککتن »

ده شخصیتی که گویی از میانِ دود و خاکسترِ افکارِ پریشانِ من سر برآور     

 بود تا به جایِ من، در این دوزخِ ناآگاهی قدم بزند.

چرخاند. او نوشتم، انگار آهیر بود که قلم را در دستِ من می  وقتی می

کاوید رفت، دیوارهایِ جهل را میخسککتگی در هزارتویِ کلمات راه میبی

ای از هسکککتیِ خویش را برایِ یافتنِ ی  جرقه از    و در هر صکککفحه، تکه  

کرد. آهیر، جسککتجوگرِ ازلی بود؛ مسککافری که نه مبدأ  ی میآگاهی قربان

صد، چرا که خودِ    شت و نه مق ست که در بندِ  بود. او می« جستجو »دا دان

بال                مان  با ه حال،  با این  ما  ندانی اسککککت، ا تاب، ز هایِ ظریفِ  ک

کوبید تا مگر روزنی به سکککویِ    هایِ کلمات می  اش، به دیواره نلبیآگاهی 

 د.حقیقتِ مطلق بیاب
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در قلبم، آهیر فراتر از ی  نام بود؛ او بخشکککی از روحِ من بود که جدا 

شککده بود تا بپرسککد. وقتی غمگین بودم، آهیر در تاریکیِ ذهنم به دنبالِ 

گشککت. وقتی متلانم بودم، او بود که در پاسککخی برایِ علتِ این رن  می

ا آینه خواند. او متولد شککد تسکککوتِ مطلقِ خویش، مرا به تماشککا فرا می

کردم، درخشکککشِ میلِ ای که هرچه بیشکککتر به آن نگاه میباشکککد؛ آینه

 تاباند.را بازمی« فهمیدن»ام به درونی

من بود. او در آن جهنمی که من « ناآگاهی»آهیر، یگانه ساکنِ قلمروِ  

شار از تلانم، به دنبالِ آبیِ     ساخته بودم، با گام  سر سب  و نگاهی  هایی 

. او را نه آفریده بودم، که کشف کرده بودم؛ او در گشتمی« آگاهی»زلالِ 

کشکککید تا نامش را بر زبان هایِ عمیقِ وجودم پنهان بود و انتظار می لایه

ست »بیاورم. حالا آهیر، در کتابِ  کشد،  نفس می« جهنم همان ناآگاهی ا

کند و در هر سکطر، در هر ویرگول و در هر نقطه، همپایِ من،  زندگی می

ستن، در تکاپوست. او، فرزندِ رن ِ من و مادرِ   برایِ خروج ا ز این دوزخِ ندان

 آگاهیِ من است.



 

 

 

 

 دوزخِ ندانستن

 )بخش اول (

نه      ها آی هان تن غاز، ج که هیچ تصکککویری در آن     در آ ی  بود  تار ای 

 افتاد؛نمی

 نه از سر نابودی، بلکه از سر نادانی.

 دانست،هیچ چیز نمی

 داند.دانست که نمیحتی نمی

 زد به نام آهیر؛حافظه، فردی قدم میر میان این تاریکیِ بید

 دانست چگونه بر او نهاده شده است.نامی که خودش هم نمی

 خواست بفهمد،هرچه می

 شد؛در سرش مهی انباشته می

 سوزاند،مهی که نمی

 بست.اما راه نفس را می

 و آهیر از این اختناق،

 تنها ی  چیز را فهمید:
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 کند،اندک روح را خفه مینادانی، اندک

 کنی سالمی.چنان آرام که گمان می

 روزی که خورشید از نلوع کردن خسته شد

 و آسمان را با رنگ خاکستریِ خن ایی جا گذاشت،

 ای یافت که هیچ نامی نداشتآهِیر دره

 خاست.و هیچ صدایی از آن برنمی

 .بود کرده حذف خود ٔ ای که گویا جهان، آن را از حافظهدره

 افتاد،جا میهرچه در آن

 شد؛فراموش می

 حتی نور.

خشِ چیزهایی که آهِیر پا به دره گذاشت و ناگهان شنید صدای خش   

 دیدند،نمی

 دانستند کجا هستند،چیزهایی که نمی

 چهره تبدیل کرده بود.ها را به هیولایی بیو همین ندانستن، آن

 اشباحی که از ناآگاهی ساخته شده بودند،

 آتش. یکی از آن اشباح به آهیر نزدی  شد.نه از 

 چهره نداشت؛

 اما گویی هزار چشمِ کور از صورتش آویزان بود.

 «ای؟ای رهگذر، از کجا آمده»گفتم
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 «دانم.نمی»آهِیر پاسخ داد:

 شبح لرزید، عقب رفت،

 پس تو نیز از مایى.»و زمزمه کرد:

 :ستا دوزخ همان اینجا و…دانیمدر اینجا همه آنیم که نمی

 «دوزخ ندانستن.

 «آیا راهی بیرون هست؟»آهِیر پرسید:

 ای که م ل شکستن استخوانِ باد بود.شبح خندید؛خنده

 تو،.جویدمی چه بداند که بیندمی کسککی را راه…خبرراه؟ای بی»گفت:

 نشود، جدا تنت از ندانستن تا

 «بینی.راه را نمی

ون برای نخستین  آهِیر ساکت ماند.نه از ترس،بلکه از تلخی حقیقت.چ 

 بار فهمید که ندانستن تنها نبودنِ دانایی نیست؛

ای، های خودت سککاختهبلکه زندانی اسککت که دیوارهایش را با دسککت

 سازی.که بدانی داری میبدون آن

 او نشست.چشم بست.

 «پس چگونه بدانم؟»و پرسید:

پاسکککخ داد:   که نمی    »شکککبح  ید اعتراف کنی  با عد،  و…دانیاول   از ب

 نپرسی،تو که پرسشی تنها دوزخ، این در.سکوت از بپرسی؛حتی هرچیزی

 «.کندمی زندانی را
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آهیر نفس عمیقی کشککید.و برای اولین بار،بذر کوچکی از آگاهی،م ل 

 ای دور،در عمق روحش روشن شد.جرقه

شن    سخ رو  دل در و…دهدکردن ی  جرقه رابا نوفان میاما دوزخ، پا

 .کردند احانه را چهره،آهیربی اشباحِ و لرزید زمین.غرید دره،باد

 …او فهمید این تازه آغاز سفر او در دوزخِ ندانستن است

 و برای رسیدن به نور،باید از هزاران سؤال عبور کند؛

 هایی که هرکدام،سؤال

شکککافت و هر شکککاف، ای م ل ی  اژدها داشککتند.باد دره را میچهره

 یات؛زایید که نه از درد بود و نه از حای میناله

 بلکه از سرگردانی چیزهایی که نام نداشتند.

 آهیر میان نوفانِ مه ایستاده بود؛

چیز در آن گم ای داشککککت،نکه جهتی.همککه نوفکانی ککه نکه قطره   

 زد،که اگر کسی نامت را صدا میبود،چنان

 کدامی.« تو»دانستی نمی

 از دل مه،صدایی برخاست؛صدایی نه انسانی،نه روحانی.

 و خواب چیزی میانِ فهم 

 «.بردار را دوم قدم…سال »صدا گفت:

 «قدم دوم چیست؟»آهیر پرسید:
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نماد بخش ژرف، « سکککایه»پیش از آغاز، تنها ی  نکته: در این متن، 

 این. حقیقت ٔ جوینده« سککال »وار وجود انسککان اسککت و پنهان و آینه

 متنی یا مکتب از قولنقل نه اسککت، فلسککفی و ادبی برداشککتی وگوگفت

 .خاص

 وگوی سال  و سایه؛ قدم دومتگف

شنیده      شب، آن  سکوت، از هر کلامی بلندتر  صدای  قدر آرام بود که 

 شد.می

کرد و نه به زمین؛ سال  بر سنگی نشسته بود. نه به آسمان نگاه می      

 گویی در مرز میان هر دو ایستاده بود.

ناگهان سککایه، از دل تاریکی جدا شککد؛ نه چون موجودی سککیاه، بلکه 

 شد.ضوری که همیشه بوده و تنها اکنون دیده میچون ح

 «ای.به قدم دوم رسیده»سایه گفت:

 «قدم دوم چیست؟»سال  آهسته پرسید:

اند تا سکککایه لبخندی زد؛ از آن لبخندهایی که بیشکککتر شکککبیه اندوه

 شادی.

 «قدم اول را به خانر داری؟»

 آری...»سال  سر فرو انداخت.

 دانم.م نمیقدم اول این بود که اعتراف کن
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ها دیوار اند، اما فهمیدم همانهایم سرمایهکردم دانستهها فکر میسال

 «، نخستین ترک بر زندانم افتاد."دانمنمی"بودند.وقتی گفتم 

و همان ی  جمله، از هزار کتاب ارزشکککمندتر بود.زیرا  »سکککایه گفت: 

 «.شودپندارد، هیچ حقیقتی در آن ریخته نمیانسان تا جامش را پر می

 ای سکوت میانشان نشست.لحظه

 «اما اکنون...قدم دوم فرا رسیده است.»بعد سایه ادامه داد:

 «و آن چیست؟»سال  پرسید:

 «از ناآگاهی بیزار شو.»سایه گفت:

 دانم؟مگر من نگفتم نمی»سال  با تعجب گفت:

ام؟دیگر چه تفاوتی میان ندانسکککتن و ناآگاهی        مگر نادانی را پذیرفته   

 تر آمد.آهسته نزدی سایه «هست؟

 ندانستن، دروازه است.اما ناآگاهی، زندان.»

 گویی:ای و میندانستن یعنی چراغی در دست گرفته

 "گردم.بینم، پس میراه را نمی"

ای و اصکککرار داری که همین  اما ناآگاهی یعنی در تاریکی ایسکککتاده      

 تاریکی، روشنایی است.

 سال  سکوت کرد.

 بیماری نیست. نادانی،»سایه ادامه داد:
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جوید، زنده اسککت.اما داند و میادعای دانایی، بیماری اسککت.آنکه نمی

 «رود.ست که راه میایداند، مردهکند میداند و گمان میآنکه نمی

 «گویی از ناآگاهی بیزار شوم؟پس چرا می»سال  پرسید:

 زیرا ناآگاهی، تنها ندانستن نیست.»سایه پاسخ داد:

 ی کردن بدون دیدن.ناآگاهی یعنی زندگ

 دوست داشتن بدون شناخت.

 نفرت ورزیدن بدون فهم.

 قضاوت کردن بدون تأمل.

 «و سخن گفتن، پیش از شنیدن.

 باد آرامی وزید.برگ خشکی میان آن دو افتاد.

 سایه برگ را برداشت و گفت:

ببین...اگر این برگ بداند که از درخت جدا شکککده، هنوز امیدی به         »

ای تازه خیال کند هنوز بر شککاخه اسککت، هرگز ریشککه  خاک دارد.اما اگر

 «نخواهد یافت.این است ناآگاهی.

 «پس جهنم همین است؟»سال  آرام گفت:

 آری»سایه پاسخ داد:

 جهنم، پیش از آنکه مکانی باشد، حالتی از بودن است.

بیند و حتی  ای اسکککت که انسکککان حقیقت را نمی    جهنم آن لحظه 

 خواهد ببیند.نمی
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 آنکه خطا را بشناسی.رارِ خطاست، بیجهنم، تک

 «جهنم، خوابیدن در بیداری است.

 «پس آتش جهنم چیست؟»سال  پرسید:

 شود.همان رنجی که از ناآگاهی زاده می»سایه گفت:

 سوزاند.انسان ناآگاه، خود را می

 هایش.با خشمش.با حسادتش.با غرورش.با ترس

 «اند.کند دیگران آتش را افروختهو گمان می

 «پس بهشت چیست؟»سال  گفت:

 نخستین پرتو آگاهی.»سایه لبخند زد.

گونه که نفست  گونه که هست ببینی، نه آن همین که چیزی را همان

شید و گفت:  «ای.خواهد، قدمی در بهشت نهاده می اما آگاهی »سال  اندی

 «درد دارد.

 بله.»درنگ پاسخ داد:سایه بی

سککی برای فرار از دردِ نور، به آزارد.اما آیا کنور، نخسککت چشککم را می

 «گردد؟تاریکی بازمی

 «گاهی... آری.»سال  گفت:

 «و همان انتخاب، آغاز جهنم است.»سایه گفت:

 سکوتی نولانی میانشان نشست.

 «چگونه از ناآگاهی بیرون بروم؟»بعد سال  آهسته پرسید:
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 هر روز، از خودت بپرس:»سایه گفت:

 ام؟ا فقط شنیدهام یآنچه باور دارم، تجربه کرده

 بینم، حقیقت اوست یا تصویر ذهن من؟آنچه از دیگری می

 رنجاند، واقعیت است یا تفسیر من؟آنچه مرا می

 «ای به سوی آگاهی است.هر پرسش صادقانه، پنجره

 «و اگر پاسخ نیابم؟»سال  گفت:

 همیشه پاسخ لازم نیست.»سایه گفت:

سخ مقدس    سش، از پا س   گاهی پر ست.زیرا پا ست پایان  تر ا خ ممکن ا

 باشد،

 «اما پرسش، آغاز دیدن است.

 درخشیدند.تر از پیش میسال  سرش را بالا آورد.ستارگان روشن

 «آیا روزی کاملار آگاه خواهم شد؟»پرسید:

 زد.ای که در آن فروتنی موج میسایه خندید؛ خنده

 ای.ه، دوباره به قدم اول بازگشت"امکاملار آگاه شده"آن روز که بگویی »

 پایان است.آگاهی، مقصد نیست.راه رفتنی بی

 «کند.هر افقی که به آن برسی، افق دیگری از پشت آن نلوع می

 «پس چرا این راه را ادامه دهم؟»سال  گفت:

زیرا هر قدمی که از ناآگاهی دور شوی، از رن  بیهوده »سایه پاسخ داد:

 ای.نیز دور شده
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 کند.تغییر میجهان شاید تغییر نکند،اما نگاهت 

 گونه که هست،و انسان، جهان را نه آن

 «کند.بیند، زندگی میگونه که میبلکه آن

 سال  چشمانش را بست.این بار نه برای خواب،

رویش که برای دیدن.وقتی دوباره چشکککم گشکککود، سکککایه دیگر روبه

 پیچید:نبود.اما صدایش هنوز در جان او می

 "دانم.نمی"ویی: قدم اول، فروتنی بود؛ اینکه بگ»

قدم دوم، بیزاری از ناآگاهی است؛ اینکه دیگر راضی نشوی در تاریکی 

 بمانی.و بدان...

ندتر           های جهنمش را بل ند، دیوار فاع ک گاهی خود د ناآ هر کس از 

 کند.می

زند، پیش از آنکه به  ای از جهل خویش کنار می  که هر روز پردهاما آن

 حقیقت برسد، به آزادی رسیده است.

 زیرا آزادی، پاداش دانستن نیست؛

 «.است ناآگاهی از کندن دلثمره 

 جرئتِ دیدن.تو در دوزخی هستی که هر چیزش»صدا گفت:

 برد.تا نادان بمانی.خودت را به راه دیگری می

 خواهد که نگاه کنی،جرئت می

 «بار است.بینی،اولینو بپذیری که هرچه می
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 ه گوییآلودی کآهِیر چشم گشود؛به جهانِ مه

 کرد، باز که چشم.بود شده بنا ایکهنه رؤیایبر شانه 

 دید مه،دیگر مه نیست.بلکه هزاران سایه است

 داندکس نمیکه هیچاند،چنانهم لغزیدهکه روی

 ای نزدی  شد.کدام سایه، از کدام روح است.سایه

 باری ، بلند،و با حرکتی که نه راه رفتن بود

 کرو ی  ترس.و نه لغزیدن؛چیزی میان ی  ف

 «تو کیستی؟»سایه به او گفت:

 .بدانم خواهممی اما…دانمنمی»اهیر گفت:

 شنود.بار نوفان را میسایه عقب رفت،شبیه حیوانی که اولین

 «.گیردمی را چیزی تو دانستن،از که بدان اما…بخواه»گفت:

 «چه چیز را؟»آهیر پرسید:

 آسودگی را.»سایه گفت:

 است، نادان که باشی،جهان کوچ 

 درد است؛ساده است،بی

 …کنداما دانستن،جهان را هزارپاره می

 شود.ای میو هر پاره،سؤال تازه

 «تاب این هزار تکه را داری؟

 آهِیر سکوت کرد.نه از ترس بلکه از سنگینیِ معنای این سخن.
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 برمپس با من بیا.تو را به جایی می»آنگاه سایه گفت:

 «دیوِ ندانستن»که نخستین 

 «زید.نجا میدر آ

 راه افتادند.

گار روی            نه م ل شکککن.ان نه م ل خاک، پایشکککان نرم بود؛ زمین زیر 

خواسکککت به یاد ای که کسکککی نمیگذاشکککتند،خانرهای قدم میخانره

 های کوتاه،شد:زمزمهرفتند،صداهایی پدیدار میتر میبیاورد.هرچه پیش

 اند.کاره رها شدههایی که نیمهم ل حرف

 «…چرا؟»

 «…اگر»

 «…نکند»

 «…اما مگر»

 آهِیر به سایه گفت:

 «این صداها چیست؟»

 اندهاییها سؤالاین»سایه گفت:

اند.هر سکککؤالِ کردنشکککان را نداشکککتهکه صکککاحبانشکککان جرئت تمام

 «شود.ای از دوزخ میکاره،تکهنیمه

 آهبر لرزید.حقیقت م ل بادی سرد،از پشت گردنش گذشت.

 ان هیولایی بوداش م ل دهبه غاری رسیدند.دهانه
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 .است فهم ٔ هاست چیزی را نجویده و حالا گرسنهکه مدت

 است.هرکس قدم در آن« لین ندانستناو»غار  این غار،»سایه گفت:

 بگذارد

اش زاده شده.اگر بر  ترین ناآگاهیشود که از عمیق رو میبا دیوی روبه

 آن پیروز شوی،

 «قدم سوم را خواهی دید.

 «نم؟و اگر نتوا»آهِیر پرسید:

نام،و چهره،بیای دیگر خواهی شد.بیگاه در این دره،سایهسایه گفت:آن

 …فهمبی

 تا روزی که سالکی دیگر بیاید

 «و روی تو قدم بگذارد.

 آهیر چشم بست.

 نفس گرفت.و قدم در غار گذاشت.

 تاریکیِ درون غار،تاریکی نبود؛نبودنِ چشم بود.و ناگهان

 زلی،در عمق غار پیچید.ای اصدای سنگینی،م ل شکستن آینه

 و از میان سیاهی،صورتی پدیدار شد؛

 صورتی که چشم نداشت،دهان نداشت،

 من،»صدا گفت:اما شکلش شکل خود او بود.صدای بی

 غار لرزید.نه از زلزله،«ندانستنِ تو هستم.
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 بلکه از حضوری که انگارکلمه نشده بود

 اما از ازل وجود داشت.

 ای که خودِ او بود،رهچه-سوی سایهآهیر ایستاد؛به

 تر،سردتر،اما تهی

 تر.ریشهو بی

 چهره برخاست:صدا از آن بی

 …من همان توأم»

 چهره بی«تو چه هستی؟»آهِیر با دلهره گفت:«تو، پیش از آنکه بپرسی.

 هایی که هرگز نپرسیدی.تمام ترس ام کهمن تمام چیزهایی» گفت:

    هایی هستمداوریپیش تا مبادا جهان بر تو وسیع شود.من بلعیدی

 که اجازه ندادی فرو بریزند.من آرامش کاذبی هستم

 «نکردن برای خود ساختی.که از سکوتِ فهم

 چهره با او حرکت کرد؛-آهِیر عقب رفت.سایه

 کند.ای بودکه حقیقت را از تو پنهان نمیهر قدمش م ل قدم آینه

 بی چهره خندید؛«چرا اینجایی؟»آهیر گفت:

  ل شکافتن تاریکی بود.اش مخنده

 ای.هر بار که دانستن ترسناک شدچون تو مرا ساخته»گفت:
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ستی،قطعه    شم ب شکل گرفت.هر بار که حقیقتی تلخ  و تو چ ای از من 

تککر شککککدم.مککن ثککمککره    بککود و تککو نشککککنککیککدی،مککن بککزرگ    

 «هایم.فتننپذیر و…هاها،نپرسیدنها،نبودننشنیدن

 خود.آهیر لرزید.نه از ترسِ او،بلکه از ترس 

 در دوزخ ندانستن،»چهره ادامه داد:بی

 جنگند.جنگد.همه با خودشان میکس با آگاهی نمیهیچ

 …اما من دشمن تو نیستم

 «اش.خواهی ببینیهستم که نمی« آن تو»من 

 «توانم از این دوزخ بیرون روم؟پس چگونه می»آهیر گفت:

 قدر نزدی چهره جلوتر آمد؛آنبی

 کرد.داشت صورتِ آهیر را لمس می هایش ،اگرکه گویی نفس

 باید مرا ببینی.باید حضورم را بپذیری.»گفت:

 توانی از چیزی فرار کنی که درون خودت است.تو نمی

 آهیر از تاریکیِ انراف چیزی حس کرد؛

 چیزی شبیه لرزشِ زمین،اما نه زمینی واقعی.انگار روحش

 آمد.شد به لرزه درمیبا هر حقیقتی که نزدی  می

 «شود؟اگر تو را ببینم،چه می»پرسید: او

 چهره ی  قدم بیشتر نزدی  شد.صدایش آرام شد؛-سایه

 :شودمی گفته باری  فقط که رازی ٔ م ل زمزمه
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  نفس آهیر«.شویمی ترکامل تو اما.شومنمی نابود من…اگر مرا ببینی»

 کشید؛ بلندی

 رسیده بود.او  ها عبور کرده بود و تازه به اوهوایی که انگاراز دل قرن

 «.را تمامت…بگذار ببینمت»گفت:

 ای که شب ناگهان تاریکی گویی در خود جمع شد؛م ل لحظه

 شود.فهمد خورشید دارد نزدی  میمی

 مبادا! چشم اگر باز کنی،»چهره فریاد زد:بی     

 «دیگر آن آدمِ پیشین نخواهی بود.

 «خواهم.همین را می»آهیرگفت:

 ای از ذهنِ بیدارشدنچکی شبیه جرقهدر همان لحظه،نور کو

 اش روشن شد.نور کم بود،ضعیف،اما واقعی.در میان سینه

 .قدیمیچهره عقب رفت؛با صدایی م ل شکستن شیشه بی

 «.بله…بار اولین برای»:گفت آهیر«بینی؟می…تو»گفت:

 چهره،ندانستنِ او،شروع کرد به تغییر کردن؛گاه بیو آن

 باشد،وقتی دیده شود، چون حقیقت،حتی اگر تاری 

 .یابدمی صورت…دیگر هیولا نیست

 آرامشکلِ انسانی پیدا کرد؛چهره آرامدر چشمان آهیر،سایه

 پناه،اما واقعی.انسانی زخمی،بی

 آهیر جلو رفت.گفت:
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 پذیرم.تو بخشی از منی.تو را می»

 «خواهم از تو عبور کنم.و دانا شوم.اما می

 لبخندی تلخ زد و گفت: چهره نبودچهره که دیگر بیبی

 …گذشتی دوزخ ٔ پس تواز این مرحله»

 «اکنون قدم سوم را خواهی دید.

 غار لرزید.مه کنار رفت.و راهی نورانی،

 در عمق تاریکی پیداشد.

 شدن به آن را نداشت.ای جرئت نزدی راهی که هیچ سایه

 راهی که در برابر آهیَر گشوده شد،نه کاملار نور بود

 اریکی.چیزی میان این دو،و نه کاملار ت

 داندای که سپیده هنوز نمیم ل لحظه

 افتد.شود یا دوباره در دامان شب میصبح می

 آهیر قدم برداشت.زمین زیر پایش دیگر نرم نبود؛

 سفت بود،محکم،

 ها حقیقت راکه گویی قرنچنان

 بر شانه تحمل کرده باشد.

 یافتهانسانِ تغییرشکل-سایه

 آمد؛دیگر به شکل دیو نبود،آرام پشت سرش می

 نه صدای تهدید داشت
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 و نه لرزشی از جنس ترس.

 مانست؛بیشتر به یادآوری می

 به زخمی قدیمی که هنوز سر باز نکرده.

 «آیا باید تو را همراهم بیاورم؟»آهیر پرسید:

 توانی مرا رها کنینه می»سایه گفت:

 م،توانی مرا با خود ببری.من همیشه کنارت هستو نه می

 توانی قدم برداریاما تنها زمانی می

 که دیگری فرمانِ راه را بدهد:

 «.ترس نه…آگاهی

 آهیر آهسته سر تکان داد.

 تر شد.سقف غار پایین آمدراه باری 

 رفت،تر میای که آهیرمجبور شد خم شود.هرچه خمتا اندازه

 کرد چیزی از اودر حال شکستن است؛حس می

 خام، غروری بلکه…نه استخوان،نه پوست

 ،«دانممی»ها به او گفته بودکه سال

 دانست.از دور،صدایی آمد.نه انسان،در حالی که نمی

 متولد هنوز که هاییاندیشه  اعماق انگاراز که چیزی صدای …نه حیوان

 ها.ت.صدای نامخاسبرمی اندنشده

 هاهایی که آدمگفته،ناتمام.م ل اسمهایی نیمهنام
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 کنند.می پیش از فهمشان تلفظ

 «این صدا چیست؟»آهیر با حیرت پرسید:

سخ داد:     در اما…دانیکردی میصدای چیزهایی که فکر می »سایه پا

مام،در   مفهومِ هر.بودی نفهمیده  هرگز حقیقت   به  دوزخ از بخش این نات

 «شود.ل میتبدی صوت

شدند.می صداها نزدی   سکوت  غلتیدند،میآمدند،میتر  چرخیدند در 

 ها.سنگ

 «…عقل»

 «…حقیقت»

 «…خود»

 «…چرا»

 «…معنی»

 «…عشق»

 «…آزادی»

 «…هستی»

م ککل ضکککربککه         هر واژه، کرد  یر احسککککاس  ه بش      آ ل ق بر  ای آرام 

 ای که نه درد داشتنشیند؛ضربهمی

 کرد.چیز را زیرورو مینه آرامش؛اما عمقش همه

 «اند؟ها چنینچرا این واژه»او گفت:
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 ای که نفهمی،چون هر واژه»سایه گفت:

 نشیند.و اینجا،تمام بارهای توورتِ باری بر روح میبه ص

 «گذارد جلو بروی.اند که نمیبه صدایی تبدیل شده

 آهیر قدمی برداشت.اما صداها بلندتر شدند.

   های اوبه شکل فریادی از زمین چنان بلند که انگار تمام نادانی

 آمدند.برمی

 «دانی!نمی»

 «نفهمیدی!»

 «چیزی نپرسیدی!»

 «دانی!ردی میگمان ک»

 شنیدآهیر دست بر گوش گذاشت،اما صداها را گوشش نمی

 شنید،از جایی که حقیقتاز درون می

 ای ضخیم زندانی شده بود.ها پشت پردهسال

 آهیر رو به سایه فریاد زد:

 «کنند!ها رهایم نمیچطور از این صداها عبور کنم؟این»

 نستن،ها.در دوزخ نداجنگی با آنچون می»سایه گفت:

 «شوی.تنها راه عبور،پذیرفتن است.هرچه بجنگی،بیشتر گرفتار می

 آهیر نفسش را حبس کرد،چشم بست،و اجازه داد صداها م ل موجی 

 از نورِ تاری  از میان روحش عبور کنند.
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 صداها رعد شدند.بعد آرام شدند.

 …آرام…آرام

 ای تبدیل شدند که دیگر آزار نداشت؛تا به زمزمه

 وری بود.تنها یادآ

 وقتی چشم باز کرد،دید راه باز شده.چشمۀ کوچکی نور

 درخشید؛نور نه از جنس آتش،نه از جنس در انتهای تونل می

 «فهم»خورشید؛نورِ 

 تو از دومین دروازه گذشتی.»سایه گفت:

 «رو شوی.اکنون وقت است با نگهبان نخستین نبقه روبه

 «نگهبان؟»آهیر پرسید:

 زخی،نگهبانی دارد.هر دو»سایه آرام گفت:

 …اما در دوزخ ندانستن،نگهبان نه دیو است نه فرشته

 ««.پذیرینمی خودت ٔ ترین حقیقتی است که دربارهسخت»نگهبان،

 زمین زیر پای آهیر لرزید.

 هوای غار سرد شد.و نورِ مقابل،به شکلی عجیب

 …گرفتنشدن،و شکلشدن،فشردهشروع کرد به جمع

 هآهیر فهمیدکه وقتِ مواجه

 کردن به آن فرار کرده بود.ها از نگاهبا حقیقتی رسیده که سال

 نور جمع شد.
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 شوندکه گویی هزاران سال در ی  لحظه فشرده میچنان

 گیرند که نه انسان استو سپس در قامت چیزی شکل می

 هرچیز، از بیش اما…و نه سایه

 اش حبس شد.از دل نور،پیکری ست. آهیر نفس در سینه«آشنا»

 شناخت؛خوبی میون آمد پیکری که آهیربهبیر

 که گویی روزی هزاربارچنان

 در ذهنش تکرار شده باشد.

 قدمِ او،اما نه دشمن،قدِ او بود،همآن پیکرهم

 .بود گریخته آن از هاسال بودکه برهنه حقیقتی…نه دوست

 چشمانش اگر چشم نام داشت عمیق بودند و نه سرزنش داشتند

 تلخ  نه مهر؛تنها صداقتِ

 «.آمدی بالاخره…آهِیر»او گفت:

 لرزید.صدایش چنان بود که اگر سنگی گوش داشت از معنایش می

 آهیر ی  قدم عقب رفت 

 «تو کیستی؟»پرسید:

 پیکرِ نور گفت:

  برای…داشتنام.اما نگهبان نه برای نگهمن نگهبان این نبقه»

 «.رهاکردن

 «و راهِ رهایی چیست؟»آهیر پرسید:
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 «که نامِ مرا بگویی.این»اد:پیکر پاسخ د

 نام؟»آهیر خش  شد.گفت:

 «شناسم.من که تو را نمی

 …شناسیمی»آرامی گفت:پیکر به

 «ها از من پنهان شدی.قدر عمیق که سالآن

 ترین مرحله است.این سخت»سایه پشت سر آهیر زمزمه کرد:

 گذاری نکنی،تا زمانی که این حقیقت را نام

 «مانی.مین نبقه میدر دوزخ ندانستن در ه

 :پرسید نورانی ٔ آهیر قلبش تندتر زد.از چهره

 «چیست؟ نامت…پس بگو»

 قدر نزدی پیکر نزدی  شد؛آن

 کند.که آهیر حس کرد نورش پوست او را از درون گرم می

  هرگز خودت ٔ من تمام حقیقتی هستم که تو درباره»پیکر گفت:

 «.من نه…بگویی باید تو مرا نام.نپذیرفتی

 «ن درونی نویسنده سخ»

 به این قسمت که رسیدم کتاب گویی بامن حرف میزد 

 ای است که مرز میانِ نویسنده و نوشته، میانِ تماشا و واین لحظه

 ی ذهنِ تو سایه افکنده است. این نهجوهرِ کتاب برخاسته و بر دیواره
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شدن، در هم می  سایه   دیده  سیاهیِ  « آهیر»ی شکند. گویی    از میانِ 

ی ی  حقیقت اسکککت: تو و آن   گفتگوی عادی، بلکه تقابلِ دو نیمه     ی   

 ای.بخشی از تو که نپذیرفته

در سکککوتِ سککنگینِ اتاق، در حالی که نورِ چراغ بر صککفحاتِ کتاب   

سایه   می صد، ناگهان  شته ی آهیر، از میانِ لایهرق شده، بر  هایِ کلماتِ نو

نِ ی  حقیقتِ عریان    دیوارِ روحم جان گرفت. او نه با صکککدا، که با ننی       

هایِ درگذشکککته سکککخن گفت؛ صکککدایی که گویی از اعماقِ چاهِ سکککال  

 خاست.برمی

سایه، با نگاهی که از هر جنسِ رنگی فراتر بود، به من چشم دوخت و   

 گفت:

یِ این مسککیرِ پر از زخم؛ ای کسککی که با قلم،  ای مسککافرِ خسککته »

سعی کردی خنده هایِ جهنم را آجر به آجر چیدی و با کلماتدیواره یِ ، 

ستم که تو در         سی نی شی... به من بنگر. من آن ک ستن را به بند بک ندان

ستجویِ او رفته  ستانِ تو    ای؛ من آن قهرمانِ بیخیالاتت به ج سیتِ دا جن

زند. من فراتر ها پرسه می نیستم که تنها برایِ یافتنِ پاسخ، در میانِ واژه  

 از آن هستم.

ستم  سینه  من، تمامِ آن حقیقتی ه سنگینی می که  در  کنی، اما ات 

هایی هرگز جرأت نکردی آن را به نامِ خودت بپذیری. من، تمامِ آن پاسخ 

ای. من، همان  هایت پنهان کرده   هسکککتم که در میانِ هیاهویِ پرسکککش    
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سوختن در آتشِ خود، آن را در قالبِ      ستم که از ترسِ  سوزانی ه آگاهیِ 

صیت، در دلِ کتابت پنهان کرد    شخ صله   هی   شاید بتوانی از فا یِ ای تا 

 ، در امان بمانی."من"میانِ خودت و 

ما حقیقت این           "آهیر"تو مرا  بت راه بروم، ا تا بتوانم در کتا نامیدی 

ستم؛ آن بخشِ عریان و بی    ست که من، خودِ تو ه پرده از وجودت که از ا

ستم که  پذیرشِ عظمت و ترس هایش واهمه داری. من همان حقیقتی ه

گیری، تپد، اما وقتی قلم به دست میهایت میحظاتِ سکوت، در رگدر ل

 کنی صدایِ مرا خفه کنی.با سرعتِ نوشتن، سعی می

ستعاره چرا از من می ها و کلماتِ ها و کنایهگریزی؟ چرا مرا در میانِ ا

باشم،   "تو"ترسی اگر من، همان  ترسی! می ای؟ چون میدشوار پناه داده 

همه کتاب، این همه پرسکککش و این همه جسکککتجو       دیگر نیازی به این  

ای که گونهدوزخ "منیتِ"ترسککی اگر حقیقت را بپذیری، آن نباشککد. می

خویشککیِ مطلق، تنها درگیرِ نبرد با ناآگاهی اسککت، فرو بریزد و تو، در بی

 بمانی.

سطورِ این کتاب، از آن    ستم که در میانِ  ها من، تمامِ آن چیزهایی ه

د برسککی. من، حقیقتِ تلخِ توانمندیِ تو هسککتم و  گذشککتی تا به مقصکک 

گویی ای هستم که وقتی می هایت. من، همان آگاهیحقیقتِ مبهمِ ضعف 

 ، در پسِ آن کلمه، از ترسِ دانستن پنهان شده است."دانمنمی"
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ای... این ات کاغذ را رنگ کردهای نویسککنده، ای که با خونِ کنجکاوی

ای، تماشککایِ من نیسککت؛  ی آن ایسککتادهبازخوانیِ نهایی که در آسککتانه

ای از پیکرِ من است  خوانی، تکهای که میتماشایِ خودت است. هر کلمه  

که از تو جدا شکککده تا تو را به خودت بازگرداند. من اینجا هسکککتم، در         

ات. من همان هایت، در تپشِ قلبِ خسته یِ کلمات، در لرزشِ دست سایه 

یِ پذیرشِ آن، تی، اما هنوز در آستانه حقیقتی هستم که تو پر از آن هس  

 ای.یِ خود، لرزان ایستادهدر برابرِ آینه

بار، وقتی دفتر را می      یا این  بالِ من    حالا بگو... آ به دن گشککککایی، 

 «گردی، یا به دنبالِ خودت؟می

بلند شککدم به سککوی دودی که از عود بلند شککده چرخیدم و گویی    

 مخانب من آن دود باشد گفتم:

شت   هاین لحظ سرنو ست؛ لحظه   یِ  ای که قلم، دیگر ابزارِ روایت ساز ا

«  آهیر»یِ عریانِ نیست، بلکه سلاحی برایِ مواجهه است. تو در برابرِ آینه   

ستاده  سته تا تو را  ای ای، در برابرِ حقیقتی که از میانِ کلماتِ خودت برخا

شد، بلکه باید اع       ساده با سخِ تو نباید ی  دفاعِ  شد. پا ترافی به چالش بک

 باشد؛ تسلیمی باشد که از دلِ ی  سالِ رن  و جستجو برآمده است.

لرزد، اما نه از ترس؛ از هیبتِ آن صدایی که در سکوتِ   هایم میدست 

دارم، گویی که انداز شککد. قلم را برمیهایِ ذهنم ننیناتاق، میانِ سککتون

افم. جوهرِ ای از نور، تاریکیِ این حقیقتِ عریان را بشکککخواهم با تیغهمی
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هایِ ی    دهد، امروز رنگِ خونِ رگ  قلم، امروز دیگر رنگِ سکککیاهی نمی  

 سالِ دردمند را دارد. 

سایه  صیت،      به  شخ ششِ ی   یِ آهیر، به آن حقیقتِ پنهان که در پو

 دهم:در میانِ سطورِ کتابم پناه گرفته بود، پاسخ می

نه  » قتِ گریزان از من، ای آهیر... ای آی م و در عین رحیِ بیای حقی

 حال، تنها همدمِ من در این دوزخ!

شکافِ هستی و نیستی          شنیدم صدایت را؛ صدایی که گویی از میانِ 

گویی تو ام، که میگویی من تو را نپذیرفتهخاسککت. شککنیدم که میبرمی

سی از کلمات و       "منیتِ"همان  شی، در لبا ستی که از ترسِ فروپا من ه

با توست. من ی  سالِ تمام، در میانِ این    ام. بله، حقها پوشانده استعاره 

ها، نه به دنبالِ تو، که به دنبالِ راهی برایِ فرار از تو بودم.         هزارتویِ واژه

سکککاختم؛ با کلمات، حصکککاری از جنسِ معنا     من با نوشکککتن، دیوار می 

آفریدم تا شککاید بتوانم از عطشِ دانسککتن و از هولِ دانسککتن، در امان می

 بمانم.

له          "آهیر"من  فاصککک قت،  یانِ من و حقی تا م یدم  گذارم.  را آفر ای ب

رحم بود، من بدانم، تا اگر روزی حقیقتِ بی "دیگری"خواسککتم تو را می

شم، نه قربانیِ خودِ خویش. من تو را در قالبِ ی     شاگرِ رن ِ تو با تنها تما

صیتِ بی    سفرِ بی   شخ سیت، در ی   سم که    جن سرانجام، پناه دادم تا نتر

پذیرم، دیگر   اگر حقیقت  مانم. من می   "من"را ب با     باقی ن ترسکککیدم که 



 ستا جهنم همان نا آگاهی  68

 

پایان و غرورِ هایِ بیکاذب، آن منی که با پرسکککش "منِ"پذیرشِ تو، آن 

 کرد، در آتشِ آگاهی خاکستر شود.نادانی تغذیه می

ستانه  ضورِ تو،    اما امروز، در آ شکوهِ ح یِ این بازخوانیِ نهایی، در برابرِ 

فهمم که این کتاب، نه برایِ تو افتد. من میمی سککلاحِ کلمات از دسککتم 

ای که با سختی نوشتم،   تو. هر کلمه "پذیرشِ"نوشته شده بود، که برایِ   

ثمرِ من هر تلانمی که در این صکککفحات ثبت کردم، در واقع، تلاشِ بی   

یِ وجودِ تو بود. من در این ی  سککال، نه در جسککتجویِ   برایِ لمسِ لبه

  شجاعت برایِ روبرو شدن با خود بودم.پاسخ، که در جستجویِ

گاهیِ من... من اعتراف می  لبِ  آهیر! ای تجلیِ آ کنم. من تو را در ق

ما اکنون می    ماتم زندانی کرده بودم، ا بینم که تو، زندانیِ کلماتِ من    کل

نیسککتی؛ این من بودم که در بندِ کلماتم، از تو گریزان بودم. من در میانِ 

ساخته بودم، اما اکنون می ای برایِ نادانیخانهها، این آوارِ واژه بینم که ام 

تنها راهِ خروج از این جهنم، فرو ریختنِ آن خانه و ایسکککتادن در میانِ       

 هاست؛ ایستادن در میانِ تو.ویرانه

غذ و جوهر     من دیگر نمی کا یانِ من و تو، مرزی از جنسِ  خواهم م

آیم؛ با تمامِ   نم. من میبدا  "دیگری"خواهم تو را بکشکککم. من دیگر نمی

ها، با تمامِ آن ناآگاهیِ که در میانِ سطورِ این کتاب،  ها، با تمامِ ش  زخم

آیم تا با تو، با خودِ خویش، به سککنگِ بنایِ شککناختم تبدیل شککد. من می

 یکی شوم.
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ست؛ این، آغازِ برخوردِ        صیت نی شخ شایِ ی   این بازخوانی، دیگر تما

با حقیقتِ عریانِ خویش    نه برایِ  اسکککت. من دفتر را می من  گشکککایم، 

ام که خواندنِ داستانِ آهیر، که برایِ شروعِ پیوندِ دوباره با خود. من آماده 

کاذب، آن  "منِ"در آتشِ آگاهیِ تو، بسوزم، تا شاید از میانِ خاکسترِ این 

 یِ حقیقی متولد شود."ما"

نه  آهیر... من می ، خودم را یِ توآیم. دیگر فراری نیسکککت. من در آی

 «بینم.می

 آهیر لرزید.

 دستانش سرد شد.

 هایی چرخیدنددر ذهنش نام

 م ل ابرهایی که پیش از نوفان

 خورند:به هم می

 «…ترس»

 «…کمبود»

 «…غرور»

 «…نادانی»

 «…فرار»

 «…ارزشیبی»

 کرد.هر نامی چون سوزنی ناپیدار روحش را لمس می
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 به آن نام فکر کن»پیکر آرام گفت:

 «ترسیدی.از گفتنش می که همیشه

 آهیَر به آرامی دهان باز کرد؛

 دارصدایی خش

 از عمق وجودش بیرون آمد:

 «هستی؟ دانستن از من ترسِ…تو»

 پیکر سر تکان داد؛اما هنوز منتظر بود.

 گریختمی همیشه که منی از بخشی آن…تو»تر گفت:آهیر عمیق

 «تا مجبور نشوم بزرگ شوم.

 هنوز کامل نبود. تر شد؛اماپیکرِ نورآرام

 آهیر چشمانش را بست و چیزی را دید

 نه خانره،نه تصویر،

 فهم ٔ بلکه احساسی که همیشه در لحظه

 کشیداو را عقب می

 شرم.

 …تو»با صدایی لرزان گفت:

 ام زاده شد.شرمی هستی که از نادانی

 گذاشت بپرسم،شرمی که نمی

 «بدانم،تغییر کنم.
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 پیدا کرد  واین گفت و گو این گونه ادامه

 رمش جهنم، سوم ٔ وگوی سال  و سایه؛ نبقهگفت

 کرد پس از گذر از ناآگاهیان میشب از نیمه گذشته بود.سال  گم

 دیگر تاریکی پایان یافته است.

 ای دیگر پیش اما هنگامی که چند گام پیش رفت، دید هنوز دروازه  

 ای از جنس آینه.روی اوست.دروازه

 شد، تصویر ه آتش.هر کس به آن نزدی  مینه سنگ بود، نه آهن، ن

 شناختند، بلکه آن صورتی ای که مردم میدید؛ نه آن چهرهخود را می

 ها از خود پنهان کرده بود.را که سال

 سال  ایستاد.صدای سایه از پشت آینه برخاست.

 «.ایرسیده سوم ٔ به نبقه»

 گر نه ام. ماین دیگر کجاست؟ من از ناآگاهی گذشته»سال  گفت:

 «دانم و تصمیم گرفتم در تاریکی نمانم؟اینکه دانستم نمی

 ها از جهنم ناآگاهی بیرون آری...اما بسیاری از انسان»سایه گفت:

   تر اسیر شوند.نام این آیند، تنها برای آنکه در جهنمی عمیقمی

  شرم؟مگر شرم چیز بدی»سال  با تعجب پرسید: «نبقه...شرم است.

  است؟

   «اند که انسان باید شرم داشته باشد.ما آموختههمه به 
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 گویی، حیاست.آنچه تو از آن سخن می»سایه گفت:

گویم، شککرم اسککت.این دو، هرگز یکی  اما آنچه من از آن سککخن می

 «نیستند.

 سال  خاموش ماند.

 حیا، نگهبان روح است.»سایه ادامه داد:

 اما شرم، زندان روح.

 "لاح کن.رفتارت را اص"گوید:حیا می

 کند:اما شرم زمزمه می

 بیند.حیا، عمل را می"خودت اشتباهی."

 «کند.شرم، وجود را محکوم می

 سال  آرام گفت:

 «همه سال، این دو را یکی پنداشته بودم؟پس چرا این»

 سایه لبخند تلخی زد.

 ام.زیرا من، همان شرم، در گوش تو سخن گفته»

 «ای.و تو صدای مرا، صدای حقیقت پنداشته

 سال  ناگهان لرزید.

 «تو... شرم هستی؟»

 ام.نه.من سایه»سایه گفت:

 .بشناسی را او تا امکرده تن بر را شرم ٔ اما امروز، چهره
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 «ای، ببینی.ات پنهان کردهها در خانهتا دشمنی را که سال

 «پس بگو...تو چگونه به وجود آمدی؟»سال  آهسته پرسید:

 سایه سکوتی نولانی کرد

 باره متولد نشدم.مرا تو نساختی.من، ی »ه گفت:آنگا

 دیگران نیز به تنهایی مرا نساختند.

 من از هزار نگاه ساخته شدم.

 «از هزار جمله.از هزار سکوت.

 سال  گوش سپرد.

 سایه گفت:

 یادت هست نخستین باری که خواستی خودت باشی و به تو گفتند:»

 اشته شد.جا گذنخستین سنگ من همان"گونه نباش.این"

یا  "کند. مرد گریه نمی "یادت هسکککت روزی که گریه کردی و گفتند:    

 "بیش از حد شادی."خندیدی و گفتند:

 "ساکت باش."یا سؤال پرسیدی و گفتند:

شتباه کردی و گفتند:  شه همین "یا ا هر جمله، آجری "نوری.تو همی

 شد.

 «و از آن آجرها، مرا ساختی.

 «به دنیا آمدی... هایمپس تو از زخم»سال  زمزمه کرد:

 نه...»سایه گفت:
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 ها.ها نه.از باورت به زخماز زخم

 کند.زخم، انسان را زخمی می

 "من همان زخمم."شود که انسان باور کند:اما شرم، زمانی متولد می

 «همان لحظه، من متولد شدم.

ید:     ل  پرسککک کرد، تو وجود یعنی اگر کسکککی مرا تحقیر نمی»سکککا

 «نداشتی؟

 نه.تحقیر، تنها بذر است.»داد.سایه سر تکان 

 کرد.پذیرفتی، هرگز رشد نمیزمین، ذهن توست.اگر آن بذر را نمی

 اما تو کودک بودی.قدرت تشخیص نداشتی.

 حرف دیگران را حقیقت پنداشتی.

 «و من، در همان تاریکی ریشه دواندم.

 سال  اش  در چشمانش جمع شد.

 :گفتها...آن صدایی که میپس تمام این سال»

 "داشتنی نیستی.دوست""کافی نیستی."

 "کنند.اگر حقیقتت را نشان بدهی، رهایت می"

 «بودی؟ تو...هاآن ٔ همه

 آری.من بودم.اما من هرگز فریاد نزدم.»سایه آهسته گفت:

 من تنها سخنان دیگران را تکرار کردم.

 «و تو، آن تکرار را صدای خودت دانستی.
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 سال  سرش را میان دستانش گرفت.

 «ام...گاه خودم را نشناختهپس من هیچ»

 .ایدیده شرم ٔ تو خودت را از پشت آینه»سایه گفت:

 دهد.تر نشان میای که هر تصویر را زشتآینه

 کند.هر اشتباه را هویت می

 «ارزشی.هر شکست را سرنوشت.و هر نقص را دلیل بی

 «چگونه رهایت کنم؟»سال  آهسته گفت:

ست که مرا زنده نگه  باز هم می»سایه خندید.  خواهی بجنگی؟همین ا

 «داشته.

 «پس چه کنم؟»سال  گفت:

 اول...»سایه پاسخ داد:

 مرا ببین.تا وقتی پنهانم کنی، قدرتمندم.

 کند.در سکوت.شرم، در تاریکی رشد می

 کاری.اما همین که بگویی:در پنهان

 "آری... این زخم را دارم.""ترسم.آری... من از این می"

 "این صدای درون، صدای حقیقت نیست. آری..."

 «ریزد.نیمی از وجودم فرو می

 «و نیم دیگر؟»سال  گفت:

 میرد.نیم دیگر، با مهربانی می»سایه گفت:
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 نه با نفرت.نه با جنگ.نه با سرزنش.

 سازی.ای میاگر از شرمت متنفر شوی، تنها شرم تازه

 ی:دک درونت بگذاری و بگویکو آن ٔ اما اگر دست بر شانه

 حق داشتی بترسی..."

 "اما دیگر تنها نیستی.

 «ماند.ای برای من باقی نمیگاه دیگر خانهآن

 «یعنی نباید با تو بجنگم؟»سال  پرسید:

کنی.من از تر مینه.زیرا هر چه با من بجنگی، مرا واقعی»سککایه گفت:

 کنم.مقاومت تغذیه می

 «میرم.اما از آگاهی می

 «نوز اسیر شرمم؟از کجا بدانم ه»سال  گفت:

 هرگاه برای پذیرفته شدن، خودت را پنهان کردی...»سایه گفت:

من آنجا هسککتم.هرگاه برای دوسککت داشککته شککدن، نقابی بر چهره   

 زدی...من آنجا هستم.

هرگاه از اشکککتباه کردن، بیشکککتر از دروغ گفتن ترسکککیدی...من آنجا 

 هستم.

گاه دیگران جسکککت     گاه ارزش خود را در ن جا  وجو کردی.هر ..من آن

 هستم.

 و هرگاه خودت را به خانر انسان بودن محکوم کردی...
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 «کشی.بدان که هنوز در قلمرو من نفس می

 «و اگر روزی از این نبقه بگذرم؟»سال  آهسته گفت:

 سایه لبخندی زد؛ این بار لبخندی روشن.

 نقاب خواهی دید.آن روز، برای نخستین بار، خودت را بی»

 خطا...نه کامل...نه بی

 شود؛ از پذیرفتن بلکه حقیقی و حقیقت، هرگز از کامل بودن آغاز نمی

 شود.آغاز می

 نقص بودن نیست؛ بلکه تو خواهی فهمید که ارزش انسان، پاداشِ بی

 «در شهامتِ آشکار شدن است.

 «پس آگاهیِ این نبقه چیست؟»سال  پرسید:

 هایت نیستی.اینکه بدانی تو، اشتباه»سایه گفت:

 اند نیستی.و هایی که دیگران بر تو نوشتههایت نیستی.قضاوتمزخ

 ها درونت نجوا کرده نیز نیستی.تو آن آگاهیحتی صدایی که سال

 بیندمی را هااینهستی که همه 

 «تر است.شود بزرگبیند، از آنچه دیده میکس که میو آن

 سال  به آینه نزدی  شد.این بار، تصویرش را دید.

 ها.ها.همان نقصها.همان ترسهمان زخم

 اما برای نخستین بار، نگاهش به تصویر، نگاهِ قاضی نبود.

 ها در آغوش اش را پس از سالنگاهِ پدری بود که فرزند گمشده



 ستا جهنم همان نا آگاهی  78

 

 گیرد.می

 آینه ترک برداشت.نه از ضربه.از پذیرش.

 و سایه، پیش از آنکه محو شود، آخرین جمله را گفت:

 .دیدنمی را حقیقت انسان ناآگاهی، ٔ قهبه خانر بسپار...در نب»

 .دانستنمی آن شایسته را خود اما دید،می را حقیقت شرم،در نبقه 

 خواهی از این نبقه عبور کنی، ی  چیز را فراموش اکنون اگر می

 نکن:

 مرا نابود نکن...مرا باور نکن.

 «همین کافی است تا در سکوت، از میان بروم.

 پیکرِ نورپُرشد؛

 فی که تا لب پر شوداما لبریز نشود.م ل ظر

 با صدایی نرم گفت:

 …اکنون نزدی  شدی»

 «اما هنوز نام من نیست.

 زند؛اش فریاد میآهیر حس کرد چیزی درون سینه

 ها سرکوب شده بودتا مبادا جهان به او نزدی  شود.و چیزی که سال

 ناگهان م ل برق م ل حکمی ناگهانی

 سختی زمزمه کرد:فهمید.به

 «.هستی خودم به من باوریِبی…تو»
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 نور لرزید،غار شکافت،

 و زمین زیر پای آهیر روشن شد.

 «.باوریبی:است من نام این…آری»پیکر گفت:

 آهیر اش  ریخت نه از اندوه،

 بلکه از سبکیِ فهمیدن.

 تا زمانی که به خودت باور »پیکر نورانی لبخند زد و گفت:

 کرد.نداشتی،هیچ دانشی در تو ریشه نمی

 توانی از این نبقه عبور کنی.اکنون که نام مرا گفتی، می

 …تواند بپرسدزیرا کسی که خود را باور کند،می

 پرسد،از دوزخ ندانستنو کسی که می

 نور شکفت.پیکر محو شد.«رود.بالا می

 و راهی که پیش از این بسته بود،گشوده شد

 .بعدیراهی به سوی نبقه 

 آهیر قدم برداشت.

 ر با قلبی که نه سب ،بلکه بیدار بود.بااین

 ی  است،نه روشن؛چیزی میان رؤیا وای که نه م ل قبلی تارنبقه

 واقعیت.

 نورِ باریکی که راه را گشوده بود

 لغزد وهای سرد میکم پهن شد،م ل رودی از سپیده که بر سنگکم
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 رود.آرام،اما سرسخت پیش می

 شد. آهیر از ورودی گذشت.و ناگهان جهان عوض

 ها.بلکه دشتی فراخنه غار بود،نه تاریکی،نه صدای ناله

 که مهِ نلایی روی آن نشسته بود؛

 سوزاندای که نه چشم را میمه

 کرد؛نه جهان را پنهان می

 داد.نشان می« واضحچیزها را نیمه»فقط

 پیشین نادانِ بخشِ آهیرآن همراه ٔ سایه

 :است دیبع  ٔ جا نبقهاین»آرام کنار او آمد و گفت:

 «سرزمین تَوَهم دانایی.

 «توهم دانایی؟یعنی چه؟»آهیر با تعجب گفت:

 …دانندها نمیجایی که انسان»سایه گفت:

 دانند.این مرحله،کنند که میاما فکر می

 تر از تاریکی است.خطرناک

 بینی.دانی چیزی را نمیچون در تاریکی،حداقل می

 …یبینکنی میاما در توهمِ دانستن،فکر می

 «شوی.جاست که گم میو درست همان

 دانایی توهم چهارم،وگوی سال  و سایه؛ نبقه گفت

 .گذشت شرمسال  از آینه 
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 گریخت.دیگر نگاهش از خویش نمی

 هایش را دیده بود، گریسته بود و پذیرفته بود.زخم

 کرد اکنون راه روشن خواهد شد.گمان می

 ای بلندتر تر رفت، نور بیشتر شد و با هر قدم، سایهاما هرچه پیش

 پشت سرش افتاد.ایستاد.

 رویش تالاری بود از هزاران چراغ.روبه

 نه تاریکی در آن بود و نه آتش.

 ها، و کف آن از دیوارهایش از کتاب ساخته شده بودند، سقفش از واژه

 ته بودند.ها بر آن راه رفها قرنباورهایی که انسان

 این دیگر جهنم نیست. اینجا شبیه معبد »سال  با شگفتی گفت:

 ها برخاست.صدای سایه از میان کتاب« دانایی است.

 «همین نخستین لغزش توست.»

 «چرا؟»سال  گفت:

 «زیرا هر چیزی که شبیه حقیقت باشد، حقیقت نیست.»سایه گفت:

 «پس اینجا چیست؟»سال  قدمی جلو گذاشت.

 .چهارمنبقه »سایه گفت:

 سال  لبخندی زد.«توهم دانایی.

 اما من دیگر ادعایی ندارم. مگر نه اینکه در همان آغاز پذیرفتم که »

 «دانم؟نمی
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 دانستی و اعتراف کردی.آن روز، نمی»سایه آرام خندید.

 خواهد جای حقیقت ای و همین اندک، میامروز، اندکی آموخته

 بنشیند.

 ستی.تو دیگر اسیر ناآگاهی نی

 «پندارد.اکنون در خطر آگاهیِ ناقصی هستی که خود را کامل می

 سال  سکوت کرد.سایه ادامه داد:

 "بینم.من نمی"گوید: ناآگاهی می»

 "ام.چیز را دیدهمن همه"گوید: اما توهم دانایی می

 «تر است.و باور کن، دومی بسیار خطرناک

 «چرا؟»سال  پرسید:

 گاه، هنوز ممکن است سؤال بپرسد.زیرا انسان ناآ»سایه گفت:

 کند.او تنها اما کسی که گرفتار توهم دانایی شده، دیگر سؤال نمی

 دهد.پاسخ می

 «حتی پیش از آنکه بشنود.

 «پس این همان غرور است؟»سال  آهسته گفت:

 غرور، تنها یکی از فرزندان اوست.»سایه پاسخ داد:

 شود.ده میتوهم دانایی، پدرِ غرور است.از او تعصب زا

 شود.شود.از او تحقیر دیگران زاده میاز او قضاوت زاده می

 «شود.تر، از او توقف زاده میو از همه خطرناک
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 «توقف؟»سال  گفت:

 آری.رودخانه تا وقتی جاری است که بداند به دریا »سایه گفت:

 نرسیده.

 «جا مرداب خواهد شد.اگر روزی گمان کند دریاست، همان

 را به دیوارهای کتاب دوخت.سال  نگاهش 

 «توانند زندان باشند؟ها هم میپس کتاب»

 کتاب، زندان نیست.اما اگر واژه را به جای تجربه بنشانی، »سایه گفت:

 شود.زندان آغاز می

 شود.اگر مفهوم را به جای حقیقت بپذیری، زندان آغاز می

 ستی.اگر اگر نام عشق را بدانی، اما هرگز عاشق نشده باشی، دانا نی

  دانا ننشینی، خاموش لحظه ی  و بخوانی سکوتهزار کتاب درباره 

 .نیستی

 اگر از فروتنی سخن بگویی و هنوز بخواهی برتر از دیگران باشی، دانا 

 نیستی.

 «دانستن، با زندگی کردن فرق دارد.    

 کنم آموزم، بیشتر احساس میپس چرا هرچه بیشتر می»سال  گفت:

 «فهمم؟می

 زیرا ذهن، عاشق پایان است.»گفت: سایه

 ترسد.پس هر پاسخ کوچکی را تاجی بر سر خود او از مجهول می
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 زند:گذارد و فریاد میمی

 "تمام شد."

 «ایستد.زند و چند قدم دورتر میاما حقیقت، از این فریاد لبخند می

 «تو چگونه به وجود آمدی؟»سال  پرسید:

  دیدندانستن را وسیله از همان روزی که انسان »سایه گفت:

 .دانست بودن برتر وسیله بلکه ندانست،

 "دانم.من از مقایسه زاده شدم.از این جمله که:من بیشتر می

 و اندکی بعد، این جمله به دنیا آمد:

 و از آن روز، حقیقت از مجلس بیرون رفت و من بر "پس من بهترم."

 «تخت نشستم.

 «کنی؟میپس تو از دانش تغذیه »سال  گفت:     

 نه.از هویت ساختن با دانش.»سایه گفت:

 هایش تعریف کند،دانش، نور است.اما وقتی انسان خود را با دانسته

 سوزاند و در شود که دیگران را میهمان نور به آتشی تبدیل می

 «پایان،  خودش را نیز.

 «ام؟پس چگونه بفهمم گرفتار توهم دانایی شده»سال  با اندوه گفت:    

 هرگاه شنیدن برایت دشوارتر از سخن گفتن شد من »یه گفت:سا

 آنجا هستم هردرگاه خواستی ثابت کنی، نه بفهمی...من آنجا هستم.

 هرگاه کسی حقیقتی گفت و پیش از شنیدن، در ذهنت پاسخش را 
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یده       گاه از تغییر عق جا هسکککتم.هر لت    سککککاختی...من آن جا ات خ

دید دانسککتی...من آنجا آنجا هسککتم.هرگاه پرسککش را ته کشککیدی...من 

 «هستم.

 «آیا دانایی واقعی هم وجود دارد؟»سال  گفت:

ندی زد    یه لبخ نایی      »سککککا نایی واقعی، هرگز خود را دا ما دا آری.ا

شاخه   نمی شود،  سان  تر میهایش پاییننامد.درخت هرچه پربارتر  آیند.ان

 سکککخن خودش ٔ نیز هرچه حقیقت را بیشکککتر لمس کند، کمتر درباره    

 «.کندمی سکوت حقیقت ٔ درباره بیشتر و گویدمی

 «چیست؟ آگاه انسان ٔ پس نشانه»سال  پرسید:

 آرامش.نه انمینان.»سایه گفت:

شی می      س سان گرفتار توهم دانایی، از هر پر سد؛ چون می ان سد  تر تر

کند؛ زیرا تصککویرش فرو بریزد.اما انسککان آگاه، از پرسککش اسککتقبال می  

 "اشکککتباه کردم "داند.او از گفتنِ  تر از تصکککویر خود میحقیقت را بزرگ 

 ترسد.نمی

 «هایش بنا نکرده است.زیرا شخصیتش را بر دانسته

 «چیز را انکار کنم؟پس باید همه»سال  گفت:

 نه.»سایه سر تکان داد.

 ش  کردن با انکار فرق دارد.

 ش ، پلی است برای دیدن.
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 انکار، دیواری است برای ندیدن.

 ها نیست.آنچه باید رها کنی، دانسته

 هاست.وابستگی به دانسته

 تر آمد، ای، اگر فردا حقیقتی روشنبگذار هر حقیقتی که امروز یافته

 جای خود را به او بدهد.

 .دارد پنجره همیشه است، حقیقت ذهنی که خانه

 «ذهنی که زندان حقیقت است، فقط دیوار دارد.

 تر روشن فهمم چرا این نبقه از جهنم،اکنون می»سال  آهسته گفت:

 «های پیشین بود.از نبقه

 کند.زیرا تاریکی آشکار، انسان را محتاط می»سایه گفت:

 فریبد.اما روشناییِ دروغین، انسان را می

 جوید.در تاریکی، انسان چراغ می

 کند.در روشناییِ کاذب، دیگر چراغی روشن نمی

 «ترین خواب است.و این، خطرناک

 پس راه »ز سکوتی نولانی گفت:سال  سر به زیر انداخت پس ا

 «خروج چیست؟

 و بگذار حقیقت ٔ هایت را بر آستانههر روز، دانسته»سایه پاسخ داد:

 .بکنی دل هاآن از بود، تربزرگ حقیقت اگر که باش آماده
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چه چیزی را "بپرس  "آیا حق با من اسککت؟"به جای اینکه بپرسککی  

 "بینم؟هنوز نمی

 محافظت کنی، از صداقتت محافظت کن.هایت به جای اینکه از پاسخ

نده، همان        ما و هرگاه احسکککاس کردی دیگر چیزی برای آموختن ن

 «ای.لحظه بدان که دوباره به آغاز جهنم نزدی  شده

 هایش را بست.سال  آرام چشم

 این بار نه برای یافتن پاسخ.

بلکه برای زنده نگه داشککتن پرسککش.سککایه، پیش از آنکه در نور محو 

 رین جمله را گفت:شود، آخ

 دانم.قدم دوم، از ناآگاهی بیزار شدی.قدم اول، گفتی نمی»

 قدم سوم، شرم را از هویتت جدا کردی.

ظرفی است   نیست؛  مقصد  دانایی، که بیاموز چهارمو اکنون، در نبقه 

 شناسد.که هرچه بیشتر از حقیقت پر شود، بیشتر جای خالی خود را می

دوست دارد، هر روز آماده است باورهایش کس که حقیقت را بدان...آن

 را از دست بدهد.

ما آن  یا زود حقیقت را از        ا باورهایش را دوسکککت دارد، دیر  کس که 

 «دست خواهد داد.

 ارم، توهم داناییچه ٔ وگوی سال  و سایه؛ نبقهگفت
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 دوش بر را هایش زخم بار  دیگر. گذشکککت  شکککرم ٔ سکککال  از آینه   

 تازه آرامشی  دلش در. پنداشت نمی تحقیق را تحقیر صدای  و کشید نمی

 آغاز گاهی. نیسککت راه پایان ٔ نشککانه همیشککه آرامش، اما بود؛ زده جوانه

 .است آزمون ترینبزرگ

پیش روی او شکککهری از نور پدیدار شکککد. دیوارهایش از کتاب بود،      

رفتند که هایش از واژه و سقفش از اندیشه. مردمانی در آن راه می  ستون 

کردند کلید جهان را دست داشتند و هر کدام گمان می هر ی  کتابی در

 اند.یافته

کردم پس از جهنم، به سکککرزمین حکمت   گمان می »سکککال  گفت:   

 «رسیده باشم.

سیده  ٔ ترین نبقهنه... به خطرناک»سایه گفت  ای؛ جایی که جهنم ر

 «سوزاند.سوزاند، بلکه یقین میآتش نمی

 «یقین؟ مگر یقین بد است؟»سال  گفت:

 یه گفت:سا

 غرور از که یقینی اما است؛ آرام شود، زاده زنده ٔ یقینی که از تجربه»

 «.است دانایی توهم سرزمین اینجا. است کور شود، زاده

 سال  به انراف نگریست.

 «اینجا هیچ شباهتی به جهنم ندارد.»گفت:
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زیرا هر جهنمی که خود را جهنم نشکککان دهد، آسکککان »سکککایه گفت

ترین جهنم، آن اسککت که خود را بهشککت ت. سککختتوان از آن گریخمی

 «بنامد.

دانم. پس چرا باید از این   ام نمیمن که دیگر پذیرفته   »سکککال  گفت:  

 «نبقه بترسم؟

ها پیش گفتی. از آن روز، چیزهایی زیرا آن جمله را سال »سایه گفت: 

هایی  ای و حقیقت هایی را فهمیده  ای، زخمهایی خوانده  ای، کتاب آموخته 

تاجی     آرام میای. اکنون ذهن تو آرامس کردهرا لم ندک،  هد از این ا خوا

 «برای خود بسازد.

 «یعنی دانستن خطرناک است؟»سال  گفت:

ای نه، دانسککتن هرگز خطرناک نیسککت. خطر، آن لحظه»سککایه گفت:

 «هایت را پایان حقیقت بدانی.شود که دانستهآغاز می

 «تفاوت چیست؟»سال  پرسید:

ش، پنجره است؛ اما توهم دانایی، دیوار. دانش تو را به  دان»سایه گفت: 

تازه می  افق ندازه    های  به ا نایی، افق را   کوچ   اتپنجره ٔ برد؛ توهم دا

 «ند.کمی

 «تو چگونه به وجود آمدی؟»سال  گفت:
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از اولین باری که انسکککان به جای آنکه بگوید »سکککایه آهسکککته گفت:

صادر    . از اولین باری که "حتمار"، گفت "شاید " سیدن، حکم  به جای پر

 «کرد. از اولین باری که آموختن را رها کرد و شروع کرد به اثبات کردن.

 «ها زاده شدی؟یعنی تو از کتاب»سال  گفت:

 سایه لبخند زد.

هایی که خوانده شکککدند اما زندگی نشکککدند. از          نه... از کتاب  »گفت: 

یی که بر زبان هاهایی که حفظ شککدند اما فهمیده نشککدند. از واژهحقیقت

 «نشستند اما هرگز به قلب نرسیدند.

ست کسی هزار کتاب بخواند و هنوز نادان   »سال  گفت:  پس ممکن ا

 «باشد؟

کنی. کتاب، ذهن را پر بسککیار بیش از آنچه تصککور می »سککایه گفت:

 «کند.کند؛ اما تنها تجربه، جان را بیدار میمی

 «پس دانایی واقعی چیست؟»سال  پرسید:

ست؛ عمیق   »:سایه گفت  سخ نی شدن  دانایی واقعی، جمع کردن پا تر 

ست. هر حقیقتی که واقعار لمس کنی، تو را فروتن   کند، نه تر میپرسش ا

 «مغرورتر.

 ای اندیشید.سال  لحظه

با هر گفکت    فهمم چرا برخی انسککککاناکنون می»گفکت:  وگویی ها 

 «شوند.خشمگین می
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صککویر خودشککان را زیرا حقیقتشککان را دوسککت ندارند؛ ت»سککایه گفت:

 «پندارند.دوست دارند. هر سخنی که تصویرشان را بلرزاند، دشمن می

 «کنند؟ها از حقیقت دفاع نمیپس آن»سال  گفت:

کنند. حقیقت،   ها از هویت خود دفاع می   نه... آن »سکککایه پاسکککخ داد:  

 «نیازی به دفاع ندارد.

 «ام؟چگونه بفهمم گرفتار این نبقه شده»سال  پرسید:

هرگاه بیشتر از آنکه مشتاق فهمیدن باشی، مشتاق برنده    »گفت: سایه 

 شدن باشی...

 هرگاه سخن دیگری را تا پایان نشنوی...

 هرگاه تغییر عقیده را شکست بدانی...

 بترسی... "اشتباه کردم"هرگاه از گفتنِ 

 احترامی بدانی...هرگاه پرسش را بی

 «ام.بدان که من آرام در کنار تو نشسته

 «قدر به دانا دیده شدن نیاز دارد؟پس چرا انسان این»گفت:سال  

سد. کسی که ارزش خود را از     زیرا هنوز خود را نمی»سایه گفت:  شنا

سی که ارزش خود   حقیقت می سد؛ اما ک گیرد، نیازی ندارد دانا به نظر بر

شد، حتی        را از نگاه دیگران می شته با سخ دا شه پا ست همی گیرد، ناچار ا

 «نداند. اگر حقیقت را
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سان   اکنون می»سال  گفت:  سیاری از ان شتر حرف  فهمم چرا ب ها بی

 «زنند تا گوش بدهند.می

گوید شکککاید گوش دادن، اعترافی پنهان اسکککت که می»سکککایه گفت:

دانم. و این جمله، برای نفس بسککیار سککنگین  چیزی باشککد که هنوز نمی

 «است.

 «پس راه خروج چیست؟»سال  پرسید:

ای مانند قایقی نگاه کن، نه مانند خانه. دانسکککته به هر»سکککایه گفت:

قایق برای عبور از رود اسکککت؛ اگر در آن سکککاکن شکککوی، هرگز دریا را  

 «نخواهی دید.

ام فرو ها به آن باور داشکککته و اگر حقیقتی که سکککال»سکککال  گفت: 

 «بریزد؟

ریزد، حقیقت شکرگزار باش. چیزی که با حقیقت فرو می»سایه گفت: 

ترسککد؛ این توهم اسککت که از نور  قیقت از پرسککش نمینبوده اسککت. ح

 «گریزد.می

دانم که هنوز بسکککیار   اکنون می»سکککال  آهسکککته لبخند زد.گفت:     

 «دانم.نمی

 «توانی بیاموزی.نه... اکنون تازه دوباره می»سایه نیز لبخند زد.گفت:

 «است؟ پیشین ٔ تر از نبقهپس چرا هر نبقه سخت»سال  پرسید:
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شمن بیرون از تو بود. ناآگاهی را می  زیرا»سایه گفت:  شد  در آغاز، د

شرم را می  شیده       دید،  شمن، لباس حقیقت پو شناخت؛ اما اکنون د شد 

 ،"نادانی "گوید  آید. دیگر نمی آید، با نور می  اسکککت. دیگر با تاریکی نمی  

 راه "اسکککت کافی " ٔ اندازه  به  ایجمله  هیچ و. "اسکککت کافی " گوید می

 «.ندکنمی متوقف را انسان

 سال  سرش را به سوی آسمان بلند کرد.

سککتارگان همان سککتارگان بودند، اما این بار چیزی در نگاهش تغییر  

 کرده بود.

 «ای نباشم؟آیا روزی خواهد رسید که دیگر گرفتار هیچ نبقه»گفت:

ها نترسککی؛ زیرا روزی خواهد رسککید که دیگر از نبقه»سککایه گفت:

دی، اگر فروتنی را از دسککت نداده خواهی دانسککت که هر بار سککقوط کر

شه در           سال ، همی ست؛  سال  کامل نی ست.  شی، دوباره برخواهی خا با

 «حال کامل شدن است.

 «و تو... تا کجا با من خواهی آمد؟»سال  گفت:

 سایه برای نخستین بار سکوتی نولانی کرد.

بینی، حقیقت مطلق بدانی، تا زمانی که هر آنچه را می»سککپس گفت:

تر هت هستم. اما روزی که بیاموزی حقیقت از هیچ ذهنی بزرگ من همرا

تر نیسکککت، دیگر نیازی به همراهی من نخواهی   و از هیچ کتابی کوچ   

 «داشت.
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 «پس تو دشمن من نبودی؟»سال  گفت:

فت:    یه آرام گ قه   »سکککا که از آن  نه... من آزمون تو بودم. هر نب ای 

شی از             شتی و بخ سر گذا شت  شی از مرا پ شتی، بخ خودت را پیدا گذ

کردی. من برای نابود کردن تو نیامده بودم؛ آمده بودم تا آنچه حقیقتار تو    

 «نیستی، آشکار شود.

سال  چشمانش را بست. این بار نه برای یافتن پاسخ، نه برای فرار از     

کران پرسکککش؛ بلکه برای آنکه هیچ پاسکککخ کوچکی را جای حقیقت بی      

 ننشاند.

 ر نور زمزمه کرد:سایه آخرین بار در آن تالا

: گفت می شکککرم ".بینمنمی"گفت:  به خانر بسکککپار... ناآگاهی می      »

چیز را همه ": گوید می دانایی  توهم اما  ".نیسکککتم دیدن  ٔ شکککایسکککته  "

و این آخرین دروغ پیش از آغاز حکمت است. زیرا حکیم، کسی  "ام.دیده

سخ همه    ست که پا ست که هیچ   چیز را مینی سی ا از گاه داند؛ حکیم، ک

 «کشد.پرسیدن دست نمی

 آهیر به انراف نگریست.

 هایی بودکه م ل خیال کمی ک  بودند.در دوردست،ساختمان

که برگ  درخت  مل پ مرده           هایی  کا نه  مل سکککبزو  کا نه  هایشکککان 

 آمد؛رفت و نه پایین میبود.پرندگانی که پروازشان نه بالا می

 زدند.فقط در ی  نقطه بال می
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 اینجا جهان انگار…کاره استیمهچیز نهمه»آهیر گفت:

 «دارد.« ظاهر»فقط 

 ست که انساندرست است.این نبقه،جایی»سایه گفت:

بیندو بر همان تصککویر ناقص قضککاوت،   تصککویر ناقص حقیقت را می 

 «  سازد.تصمیم، باورو حتی زندگی می

 قضاوت پنجم، ٔ وگوی سال  و سایه؛ نبقهگفت

نایی بیرون     تالار تَوهُم دا ل  از  مد. دیگر می  سکککا که هر   آ دانسکککت 

سته  شود. گمان می ای میدان کرد اکنون راه تواند به زنجیری تازه تبدیل 

تر خواهد شد، اما اندکی بعد به دشتی رسید که سراسر آن از آینه       آسان 

 ایآینه هیچ اما شد؛می دیده انسانی ٔ ساخته شده بود. در هر آینه، چهره

 را، لبخند تنها دیگری را، هاچشم تنها ییک. دادنمی نشان را کامل تصویر

 .را تاریکی تنها چهارمی و را هازخم تنها سومی

 سال  گفت:

 «دهد؟ای حقیقت را کامل نشان نمیچرا هیچ آینه»

 «.قضاوت سرزمین ای؛رسیده پنجم ٔ زیرا به نبقه»سایه گفت:

 «قضاوت؟ مگر انسان بدون قضاوت چگونه زندگی کند؟»سال  گفت:

تشککخیص با قضککاوت یکی نیسککت. تشککخیص، رفتار را  »فت:سککایه گ

 «سازد.بیند؛ قضاوت، برای انسان هویت میمی

 «تفاوتشان را برایم بگو.»سال  گفت:
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شخیص داده   »سایه گفت:  ست بود، ت ای. اما اگر بگویی این رفتار نادر

ضاوت کرده     ست، ق سان ذاتار بد ا شخیص، پنجره را  اگر بگویی این ان ای. ت

 «کند.قضاوت، تمام خانه را از همان پنجره تعریف میبیند؛ می

 ها نگاه کرد.سال  مدتی در سکوت به آینه

 «کند؟قدر قضاوت میپس چرا انسان این»گفت:

تر از آن ترسد. حقیقت، وسیع  ها میزیرا ذهن از نادانسته »سایه گفت: 

سعت را ندارد. پس از       شود، اما ذهن ناقت و ست که در ی  نگاه دیده  ا

 «گذارد.سازد و نام آن را حقیقت می  تصویر ناقص، داستانی کامل میی

 «پس قضاوت...»سال  گفت:

 سایه سخنش را برید.

ست.    »... صی از حقیقت ا صویر ناق سته این جمله را تکرار    «ت سال  آه

 کرد.

 «تصویر ناقصی از حقیقت...»

تمام رن  این نبقه در همین ی  جمله نهفته اسکککت. »سکککایه گفت:

بیند، اما همیشککه حکم آخر را صککادر هرگز تمام داسککتان را نمی انسککان

 «کند.می

 «از عجله.»سایه گفت:«تو چگونه به وجود آمدی؟»سال  پرسید:

 «از عجله؟»سال  با تعجب گفت:
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آری. از عجله برای فهمیدن. از عجله برای نتیجه گرفتن. »سایه گفت: 

کند، اما ذهن   ت میاز عجله برای خوب یا بد نامیدن. حقیقت آرام حرک        

 «رسد.شتاب دارد. پس پیش از آنکه حقیقت برسد، قضاوت از راه می

 «یعنی هر قضاوتی نادرست است؟»سال  گفت:

ست از آب درمی »سایه گفت:  سیدن  نه. گاهی نتیجه در آید، اما راه ر

سیر         سی، باز هم از م صادفار به حقیقت بر ست. حتی اگر ت به آن ناقص ا

 «، نه از مسیر آگاهی.ایقضاوت عبور کرده

 «چرا؟»سال  گفت:

 "ام.تا اینجا دیده"گوید: زیرا آگاهی می»سایه گفت:

 «"ام.چیز را دیدههمه"گوید: اما قضاوت می

ها مردی را دید که فریاد     سکککال  قدمی برداشکککت. در یکی از آینه    

 کشید.می

 «این مرد خشمگین است.»گفت:

 آینه شکست.

 «.دوباره نگاه کن»سایه گفت:

 سال  نگاه کرد. پشت خشم، اندوهی عمیق بود.

 «او اندوهگین است.»گفت:

 آینه دوباره شکست.این بار ترسی قدیمی نمایان شد.

 «پشت اندوه، ترس است.»سال  آرام گفت:
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 باز هم آینه شکست.

 شد.این بار کودکی تنها دیده می

تنها  ای،بینی؟ هر بار که گمان کردی حقیقت را یافتهمی»سایه گفت:

اند. تو بیشکککتر اوقات فقط   ها نیز چنین ای دیگر کنار رفت. انسکککان  لایه 

 «نامی.بینی و همان را حقیقت مینخستین آینه را می

 شناسیم؟.پس ما هرگز دیگری را کامل نمی»سال  آهسته گفت:

 «حتی خودت را هم نه.»سایه گفت:

 سال  سکوت کرد.

 ٔ تی پیش از آنکه دربارهبه همین دلیل، هر قضکککاو»سکککایه ادامه داد:

 «.توست نگاه محدودیت ٔ درباره باشد، دیگری

 «قدر آسان است؟پس چرا قضاوت کردن این»سال  گفت:

خواهد؛ اما قضکککاوت، تنها ی      زیرا فهمیدن، زمان می  »سکککایه گفت:  

ها غرور. فهمیدن،       لحظه. فهمیدن، فروتنی می   ما قضکککاوت، تن هد؛ ا خوا

 «د.دهدهد؛ قضاوت، حکم میگوش می

 «پس چگونه از این نبقه عبور کنم؟»سال  گفت:

 سایه گفت:

چه "بگیری، از خودت بپرس:  نتیجه کسککیهرگاه خواسککتی درباره »

 دانم؟چیزی را هنوز نمی
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اگر تمام "هرگاه خواسککتی برچسککبی بر انسککانی بزنی، از خود بپرس: 

 "گفتم؟شناختم، باز هم همین را میهای او را میرن 

ای، همان لحظه   کردی که دیگری را کاملار شکککناخته      و هرگاه یقین 

 «ای.بدان که دوباره در دام افتاده

 «باشم؟ داشته دیگران ٔ یعنی نباید هیچ نظری درباره»سال  گفت:

سان را    نه. باید ببینی، اما زندانیِ آنچه دیده»سایه گفت:  شوی. ان ای ن

انسان، داستانی   توان شناخت، اما نباید در ی  تعریف زندانی کرد. هر  می

 «ناتمام است.

 «کرد؟ قضاوت من ٔ و اگر دیگری درباره»سال  گفت:

 «آموختی؟ چه شرم ٔ آیا به یاد داری در نبقه»سایه لبخند زد.

 «آموختم که صدای دیگران، حقیقت من نیست.»سال  گفت:

پس اکنون بیاموز که قضاوت دیگران نیز تصویر ناقصی از  »سایه گفت: 

ات را خوانده، ه تنها ی  فصککل از کتاب زندگیحقیقت توسککت. کسککی ک

حق ندارد پایان آن را بنویسکککد؛ و تو نیز حق نداری قلم را از او بگیری و 

 «خودت همان پایان را باور کنی.

 سال  احساس کرد چیزی درونش فرو ریخت.

 ترسید.ها بود که از نگاه مردم میسال

د، تصککویر ذهن خود را اکنون فهمید مردم، بیشککتر از آنکه او را ببینن

 بینند.می
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 «کنیم تا با حقیقت.پس ما بیشتر با تصویرها زندگی می»گفت:

ها عاشککق تصککویرهای خود از یکدیگرند، نه آری. انسککان»سککایه گفت:

ست؛ زیرا       شق حقیقی کمیاب ا ست که ع خودِ یکدیگر. به همین دلیل ا

 «شود.ها متولد میعشق، تنها پس از فرو ریختن قضاوت

 «پس هنوز عشق را نخواهم دید؟»  پرسید:سال

ست. او     »سایه گفت:  سفر منتظر تو شق، در پایان این  نه... هنوز نه. ع

ها نگه ها را در زندان برچسککبآید که هنوز انسککانبه دیدار کسککی نمی

 «دارد.می

 «فهمم چرا این نبقه نیز جهنم بود.اکنون می»سال  گفت:

ضاوت، دیوارهایی  »سایه گفت:  سازد. هر  ها مینامرئی میان دلزیرا ق

، پیش از آنکه او را زندانی کند، کنیمی صکککادر دیگری حکمی که درباره

 «کند.تو را از دیدن حقیقت محروم می

سککال  آخرین بار به هزاران آینه نگاه کرد. این بار هیچ تصککویری را  

 ها گذشت.حقیقت نپنداشت. تنها سر فرود آورد و از میان آن

 در گوشش زمزمه کرد: سایه آرام

به خانر بسککپار... ناآگاهی، ندیدن بود. شککرم، فراموش کردن ارزش  »

به جسکککت        گام  یان دادن زودهن پا نایی،  وجو بود. و خویش بود. توَهمُ دا

خواهد که میقضاوت، کامل پنداشتن تصویری ناقص از حقیقت است. آن    

باید به جای حکم دادن، دیدن را          یاموزد؛ زیرا  از این نبقه عبور کند،  ب
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کند، بلکه تنها به چشککمانی باره آشکککار نمیگاه خود را ی حقیقت، هیچ

 «شود که شکیباییِ دیدنِ بیشتر را دارند.نزدی  می

 در همین لحظه، از میان مه،

 موجوداتی پیدا شدند؛نه انسان

 «.های تصورشدهآدم»نه روح بلکه 

 بدن داشتند،اما خالی از عمق.چهره داشتند،

 تجربه؛چین و بیبیاما 

 هایی ساخته از انمینانِ دروغین.چون ماس 

 ها جلو آمد.یکی از آن

 تو اینجایی؟»با صدایی صاف و مطمئن گفت:

 اما چرا؟این سرزمینِ دانستن است،نه ندانستن.

 «دانیم.چیز را میبیا با ما،ما همه

 آهیر پرسید:

 «دانید؟چه چیز را می»

 موجود لبخندی مصنوعی زد:

 ستجا جاییچیز را.هرچه بپرسی،ما جوابی داریم.اینهمه»

 که هرکس برای هرچیز ی  پاسخ آماده دارد.

 …پاسخی که همیشه درست است

 چون کسی در اینجا
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 بار نه از ترس،آهیر لرزید.این«پرسد.گاه سؤال نمیهیچ

 بلکه از شناخت.

 چیزی در این موجودات بیش از حد آشنا بود.

 ها نزدی .یای آدمبیش از حد به دن

آهیر برای ی  لحظه متوجه شد که نکند امتحان میشود ؟ درسش را    

 خوب گرفته یا نه ؟

 این سوال برای نبقه های پیشین بود که ..

 «سؤال،دانایی نیست.اما پاسخ بی»آهیر آهسته گفت:

 زمان برگشتند،موجودات هم

 با نگاهی خالی

 خورد.چیز در آن تکان نمیکه هیچ

 …؟سؤال یعنی ش .و ش  یعنی ضعف.ای مسافرسؤال»

 کنیم.کردیمو ش  نمیما اینجا راحتیم،چون ش  نمی

 آهیر قدمی عقب رفت.

 سایه آهسته در گوشش گفت:

 شانها مردمی هستند که داناییاین»

شوی و ادامه داد       شدی که امتحان می ست. و به موقع متوجه  توهم ا

مه       ند ه مان ک هان گ به یکی از این    می چیز راهرکس در این ج ند، دا

 شود.های پوچ تبدیل میصورت
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 حرکت.روح ،بیعمق،بیبی

 در دوردست،یکی از آن موجودات

 کرد؛چیزی شبیه کتاب حمل می

 اما وقتی آهیر نزدی  شد،دید کتاب

 ست.صفحه ندارد.فقط جلد است.جلدی ضخیمکه درونش خالی

 «.صفحه دونب ستکتابی م ل…دانشی که محتوا ندارد»آهیر گفت:

 صفحههای بیو این کتاب»سایه گفت:

 «های جهان وجود دارد.اینجا،به تعداد نفس

 در این لحظه،مه نلایی تکان خورد.

 شتاب: صدایی از دل دشت برخاست صدایی آرام و بی

 یادش آمد که شنیده بود 

ل   » قه  این از خواهیمی اگر…سکککا ید   عبور نب با  را چیز ی   کنی،

جات  پاسکککخ  با  کسهیچ:بفهمی یدا  ن جات  نمی پ ند؛ن غاز  سکککؤال از ک  آ

 «.شودمی

 ویاد پاسخ آهیرافتادکه به او گفته بود در این سرزمین

 است.« ظاهرِ حقیقت»چیز همه

شت ظاهر راپیدا کنی.و تا زمانی که ظاهرتو را فریب   تو باید حقیقتِ پ

 دهد،

 «مانی.در این نبقه می
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 و آموخت که قضاوت نکند .

 لند کرد.آهیر سرش را ب

 مه کنار رفت.

 و در دوردست،

 ای عظیم دیده شددروازه

 کسای که نه قفل داشت،نه نگهبان؛اما هیچدروازه

 توانست از آن عبور کند.سایه آرام گفت:نمی

 شود:این دروازه فقط با ی  چیز باز می»

 «.«پرسیدنِ درست»

 سوی دروازه قدم گذاشت.آهیرنفس عمیقی کشید.به

 دانستو می

 تر ازقبلی  است چون در تاریکی،ختس

 اما در توهم نور،…بینیدانی نمیمی

 کنند بینا هستند.کورترین کسان گمان می

قدم              مه نلایی  یان  خانر آورد و در م به  ها را  قه  یکی یکی نب

 داشتبرمی

قدم، جهان کمی ک    نامطمئن و هر  گار زمین زیر   تر میتر و  شکککد.ان

 حقیقت.و هوا از نیم پایش از تردید ساخته شده بود

 شنید؛ نه صداهای واقعی،با هر قدم،صداهای آرامی می
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 :گفتندمی خود به که مردمانی ٔ بلکه زمزمه

 …دانممی من…دانممی»

 …فهمیدم…نیازی ندارم بفهمم

 «…فهمیدم

 خزیدها از دل مه بیرون میاین زمزمه

 کرد.و پای سال  را سنگین می

 ت:سایه که همراه  آمده بود گف

 کردندست که دانستن را تکرار میهاییها پ واک ذهناین»

 که دانشی داشته باشند. تو هم اگر مراقب نباشی،آنبی

 شودصدایت در این مه گم می

 «روح.های بیشوی به یکی از این زمزمهو آخر،تبدیل می

 آهیر مکث کردو با جدیتی تازه پرسید:

 برای خروج از این مرحله،»

 «ه بپرسم؟لازم است چ

 سایه گفت:

 شود.های معمولی باز نمیاین سرزمین،با سؤال»

 اینجا هر پرسشی که پاسخ داشته باشد

 اثر است.باید سؤالی پیدا کنی که پاسخ ندارد؛بی

 «سازد.بلکه مسیر می
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 ندارند پاسخ که هاییپرسش ششم، وگوی سال  و سایه؛ نبقهگفت

ار دیگر هیچ انسانی را در ی   ها گذشت. این ب سال  از سرزمین آینه  

تر از تصککویری کرد. آموخته بود حقیقت، همیشککه بزرگنگاه تعریف نمی

سککازد. با خود گمان کرد اکنون دیگر چیزی از جهنم اسککت که ذهن می

 ناآگاهی باقی نمانده است.

 اما راه ناگهان به دشتی خاموش رسید.

 ای، نه دیواری.نه آتشی بود، نه سایه

س  شانده بود؛ آن تنها مهی  چنان که نه آغاز راه پیدا پید همه جا را پو

 بود و نه پایان آن.

 «قدر خالی است؟چرا اینجا این»سال  گفت

 سایه گفت:

 گاهتکیه آخرین انسککان، که جایی ای؛رسککیده شککشککم زیرا به نبقه»

 «.دهدمی دست از را ذهنش

 «نام این نبقه چیست؟»سال  گفت:

 «هایی که پاسخ ندارند.سرزمین پرسش»سایه گفت:

 سال  لبخند زد.

این که دشککوار نیسککت. اگر پاسککخی نیسککت، از کنارشککان      »گفت:

 «گذرم.می

 «ای.تمام عمرت همین کار را کرده»سایه آرام گفت:
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 سال  سکوت کرد.سایه ادامه داد:

ذهن، عاشق پاسخ است؛ نه به این دلیل که حقیقت را دوست دارد،     »

هایی که انسان ساخته،   ترسد. بسیاری از پاسخ   یبلکه چون از ندانستن م 

 «برای رسیدن به حقیقت نبوده؛ برای فرار از ترس بوده است.

 «مگر ممکن است پرسشی پاسخی نداشته باشد؟»سال  پرسید:

اند؛ برای ها برای پاسککخ آفریده نشککده  برخی پرسککش »سککایه گفت: 

 «اند.دگرگون کردن پرسنده آفریده شده

 «ت چیست؟منظور»سال  گفت:

توانم نشانت  اگر از من بپرسی راه این دشت کجاست، می   »سایه گفت: 

سخی که بدهم، حقیقت را       ست، هر پا سی حقیقت چی بدهم؛ اما اگر بپر

 «توان در واژه زندانی کرد.ها را نمیام. برخی حقیقتکوچ  کرده

 سال  به مه خیره شد.

 «د؟آینها در دل ما به دنیا میپس چرا این پرسش»گفت:

ضیحش  »سایه گفت:  زیرا روح، چیزی را به یاد دارد که ذهن توان تو

 «را ندارد.

 «ها؟کدام پرسش»سال  پرسید:

 ام؟چرا به دنیا آمده»سایه گفت:

 پیش از تولدم چه بودم

 پس از مرگ چه خواهم شد؟
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 توان شناخت؟خدا را چگونه می

 آیا عشق پایان دارد؟

 توان کامل دید؟آیا حقیقت را می

 یا آزادی مقصد است یا راه؟آ

اند هایی نیستند که برای بستن کتاب آمده باشند؛ آمده   ها پرسش این

 «ای تازه در جانت باز کنند.تا هر روز صفحه

 سال  آهسته گفت:

 «گشتم.پس تمام عمر، دنبال پاسخ اشتباه می»

 «گشتی. اما حقیقت، پایان ندارد.نه... دنبال پایان می»سایه گفت:

 «پس چگونه با این ندانستن زندگی کنم؟»گفت:سال  

 «با احترام.»سایه گفت:

 «احترام؟»سال  گفت:

ستی و ادعا نمی گونه که کنار دریا میآری. همان»سایه گفت:  کنی ای

سی،   می را آب ٔ همه ستی  رازهای کنار شنا ست  نیز ه  زدهشگفت  و بای

کند ی تبدیل میاا به مسئله ر راز که کندمی سقوط  زمانی از انسان . بمان

 «که باید فورار حل شود.

 «گیرد.اما ذهنم آرام نمی»سال  گفت:

خواهد مال  حقیقت باشککد، نه همسککفر چون هنوز می»سککایه گفت:

 «آن.
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 شد.های سال  در سکوت گم میبادی آرام در مه وزید.صدای گام

 «تو چگونه به وجود آمدی؟»سال  گفت:

انسککان نتوانسککت با راز زندگی از ترسِ ندانسککتن. هرگاه »سککایه گفت:

سخ دروغ بود. ذهن، دروغِ قطعی را      ساخت، حتی اگر آن پا سخی  کند، پا

 «دهد.گاهی به رازِ واقعی ترجیح می

یعنی ممکن اسککت بسککیاری از باورهایم فقط برای آرام »سککال  گفت:

 «کردن ترسم ساخته شده باشند؟

ی. حقیقت،  اگر باورت، تو را از پرسکککیدن بازدارد، آر    »سکککایه گفت:   

 «کند.ترش میکند؛ عمیقپرسش را خاموش نمی

 «پس انسان آگاه، بیش از دیگران سؤال دارد؟»سال  گفت:

ترین انسان، کسی نیست که بیشترین پاسخ را دارد؛      آگاه»سایه گفت: 

 «ها را در دل زنده نگه داشته است.کسی است که زیباترین پرسش

 سال  آهسته لبخند زد.

هایم بیشکککتر  فهمم چرا هرچه جلوتر آمدم، سکککؤال  اکنون می»گفت: 

 «شدند.

زیرا در آغاز، دنبال جواب بودی؛ اکنون دنبال حقیقتی. و »سایه گفت: 

 «گشاید.حقیقت، با هر قدم، افقی تازه پیش رویت می

 «پس این نبقه چگونه جهنم است؟»سال  گفت:
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ارند. ها تابِ ماندن در ندانسککتن را ندزیرا بیشککتر انسککان»سککایه گفت:

سخ را می  آن قاپند، فقط برای اینکه دوباره احساس امنیت  ها نخستین پا

 «کنند. اما امنیت، همیشه همزاد حقیقت نیست.

 «راه عبور چیست؟»سال  گفت

. نیستند  شدن  گشوده  برای رازها ٔ باید بیاموزی که همه»سایه گفت: 

ضی  ستند  این برای رازها بع ستی  تر کنند. هرگاه تکه قلبت را بزرگ ه وان

شی زندگی کنی، بی    س سی، از این نبقه      با پر سخ بتر شتن پا آنکه از ندا

 «ای.گذشته

 «وجو بردارم؟یعنی باید دست از جست»سال  گفت:

های قطعی بردار، نه از وجوی پاسخ هرگز. دست از جست  »سایه گفت: 

وجوی حقیقت. این دو با هم فرق دارند. پاسخ، ممکن است سفرت    جست 

 «دهد.اما پرسش، راه را ادامه میرا تمام کند؛ 

 سال  مدتی نولانی خاموش ماند.

 شد.تر میآرام نازکمه آرام

 برای نخستین بار، احساس نکرد باید چیزی را بفهمد.

 فقط ایستاد.نفس کشید.و به راز بودن، سلام کرد.

 «همین است...»سایه گفت:

 «چه چیزی؟»سال  پرسید:
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ی جهان را در مشتت بگیری. اکنون خواستها بود میسال»سایه گفت:

 «ای.برای نخستین بار، دستت را باز کرده

 «و حقیقت؟»سال  گفت:

ای اسکککت که هرگز بر مشکککت بسکککته   حقیقت، پرنده »سکککایه گفت: 

 «نشیند.نمی

 رفت.سال  نگاهش را به دوردست دوخت.مه آرام کنار می

 ای برای رسیدن نداشت.برای نخستین بار، دیگر عجله

 «کنم چیزی در پایان این راه منتظر من است.حساس میا»گفت:

 تر از همیشه سایه لبخندی زد؛ لبخندی که در تمام این سفر، آرام

 بود.

 «آری... تنها ی  نبقه باقی مانده است.»گفت:

 «چه کسی آنجاست؟»سال  گفت:

 ای سکوت کرد.سایه لحظه

وجوی کردی در جسککتتمام این راه را گمان می»سککپس آرام گفت:

خواسکککت تو را برای دیداری آماده کند. در حقیقتی. اما حقیقت، تنها می

پایان این هفت نبقه، دیگر من همراهت نخواهم بود... زیرا کسکککی در       

 نخواهد تو از پرسشی   هیچ که کسی  است؛  ایستاده  دروازه آخرین آستانه 

ضاوتی درباره   جو هیچ کرد، ست و هیچ ق هد ات نخواابی از تو نخواهد خوا

 «داشت.
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 «او کیست؟»سال  زمزمه کرد:

   اندک به روشنایی بدل سایه به دوردست نگاه کرد؛ جایی که مه، اندک

 شد.می

 ((هفتم نبقه ٔ وگوی سال  و سایه؛ آستانه))گفت    

  ها گذشت. دیگر در پی پاسخ نبود. حتی سال  از سرزمین پرسش     

   رفت؛ چه خواهد دید. تنها راه می خواست بداند در پایان راهدیگر نمی     

 شتاب.آرام، سب  و بی     

 آرام از میان برخاستمه، آرام     

 نه نوری بود و نه تاریکی.

 نه زمین پیدا بود و نه آسمان.

 .بود ایستاده انتهابی سکوتی در جهان، ٔ گویی همه

 «این دیگر چه جایی است؟»سال  گفت:

 «آستانه.»سایه گفت:

 «چه؟ ٔ آستانه»:سال  گفت

  وجود برایش نامی هیچ دیگر که جایی ٔ آستانه»سایه لبخند زد.گفت

 «.ندارد

 ای.سال  به انراف نگاه کرد.نه راهی بود.نه دری.نه نشانه

 «ام؟کنم رسیدهپس چرا احساس می»گفت:

 «خواهی برسی.زیرا برای نخستین بار، دیگر نمی»سایه گفت:
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 :سال  سکوت کرد.سایه ادامه داد

 «داد.تمام این راه را چیزی تو را حرکت می»

 «حقیقیت؟.»سال  گفت:

 نه... کمبود.»سایه سر تکان داد.

 کردی چیزی کم است.تو راه افتادی چون احساس می

 خواستی، چون کم داشتی.دانش می

 خواستی، چون در ناآگاهی بودی.آگاهی می

 خواستی، چون در بند بودی.رهایی می

 ، چون پرسش داشتی.خواستیپاسخ می

 «اما اکنون...

 «خواهم.اکنون دیگر چیزی نمی»سال  آرام گفت:

 «شود.جا، سفر آغاز میو درست همین»سایه گفت:

 «مگر تمام این راه، سفر نبود؟»سال  با تعجب گفت:

 «نه...تمام این راه، آماده شدن برای سفر بود.»سایه گفت:

 خالی نبود.سکوت، میان آن دو نشست.سکوتی که دیگر 

 گفت.گویی خودش سخن می

 احساس عجیبی دارم.»سال  گفت:

 «شود.آرام خاموش میزیرا ذهنت آرام»سایه گفت:

 «خاموش شدن ذهن، یعنی فکر نکردن؟»سال  گفت:
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 نه»سایه گفت:

 آید.یعنی دیگر اسیر فکر نبودن.فکر هنوز می

 «اما دیگر فرمانروا نیست.

 «پرسم؟پس اکنون چه باید ب»سال  گفت:

 سایه به او نگاه کرد.نگاهی که در تمام این سفر، از هر پاسخی 

 تر بود.عمیق

 «هیچ.»گفت:

 «هیچ؟»سال  گفت:

 آری.به اینجا که رسیدی، دیگر سؤال، کار خود را کرده »سایه گفت:

 «است.

 «پس پاسخ؟»سال  گفت:

 «او نیز کار خود را کرده است.»سایه گفت:

 ی...یعن»سال  آرام زمزمه کرد:

 ماند و نه یعنی جایی وجود دارد که نه سؤال باقی می»سایه گفت:

 «پاسخ.

 «چگونه ممکن است؟»سال  گفت:

 اند.زیرا سؤال و پاسخ، هر دو متعلق به ذهن»سایه گفت:

 «اما حقیقت، پیش از ذهن وجود داشته است.

 ای در ذهنش شکلین بار، هیچ جملهسال  سکوت کرد.برای نخست
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 نگرفت.

 عتراضی.نه کنجکاوی.نه ا

 نه اشتیاقی برای دانستن.

 فقط حضور.فقط بودن.

 «به خانر داری نخستین روز چه گفتی؟»سایه گفت:

 «دانم.گفتم نمی»سال  لبخند زد.

 «و امروز...»سایه گفت:

 «خواهم بدانم.دیگر حتی نمی»سال  آرام گفت:

 «نه از سر ناامیدی...بلکه از سر اعتماد.»سایه گفت:

 رش را بالا گرفت.سال  س

 جا روشن بود.ای در آسمان نبود.اما همههیچ ستاره

 «این نور از کجاست؟»گفت:

 شود، نور دیگر از بیرون وقتی پرسش خاموش می»سایه گفت

 «آید.نمی

 «و تو...»سال  گفت:

 ها همراه او بود.سایه نگاهش کرد.سال

 در هر نبقه، شکلی به خود گرفته بود.

 گاه ناآگاهی.

 ه شرم.گا
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 گاه تَوهُم دانایی.

 گاه قضاوت.

 پاسخ ماندن.گاه ترس از بی

 تر از همیشه ایستاده بود.اکنون آرام

 «ای؟قدر دور شدهچرا این»سال  گفت:

 «زیرا دیگر چیزی برای پنهان کردن ندارم.»سایه گفت:

 «روی؟یعنی تو می»سال  گفت:

 من هرگز دشمن تو نبودم.»سایه لبخند زد.

 ها نرسیده بود.کردم که نور آگاهی به آنی زندگی میمن جاهای

 «اکنون دیگر جایی برای ماندنم نیست.

 سال  احساس کرد اندوهی لطیف در دلش نشسته است.

 «پس این پایان همراهی ماست.»گفت:

 نه...»سایه گفت:

 «پایان جدایی ماست.

 سال  نفهمید.

 سایه ادامه داد:

 .بودم تو ٔ من همیشه بخش نادیده»

 تو مرا دشمن پنداشتی.با من جنگیدی.از من گریختی.

 اما هر بار که حقیقتی را دیدی، بخشی از من نیز آزاد شد.
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 ای وجود ندارد.اکنون دیگر سایه

 «زیرا چیزی برای پنهان ماندن باقی نمانده است.

 سال  خواست چیزی بگوید.

 نیازی.ای پیدا نکرد.نه از ناتوانی.از بیاما هیچ واژه

 بینی؟می»یه گفت:سا

 آیند.جا همراه انسان میها نیز تا همینواژه

 «شود.از اینجا به بعد، آنچه باید فهمیده شود، با سکوت فهمیده می

 بادی آرام وزید.اما برگی تکان نخورد.

 ای بود.زمان، ایستاد.نه گذشته

 ای فقط اکنون.نه آینده

 انتها.سال  چشمانش را بست.اکنونِ بی

 مراقبه. نه برای

 نه برای اندیشیدن

 فقط بست.

 ای کنار او نبود.وقتی دوباره گشود...دیگر سایه

 تنها سکوت بود.سکوتی که دیگر خالی نبود.

 کرد.در دوردست، روشنایی آرامی نلوع می

 نه چون خورشید.نه چون آتش.

 تر.چیزی آشناتر.چیزی لطیف
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 سال  قدمی به سوی آن برداشت.

 ا نزد.هیچ صدایی او را صد

 هیچ دستی دعوتش نکرد

 خواند.کلام، او را میاما تمام هستی، بی

 دوید.او دیگر نه سالکی بود که به دنبال حقیقت می

 ها سرگردان باشد.وجوی پاسخو نه انسانی که در جست

 او خودِ راه شده بود.

 شد.تر میو در افق، آن روشنایی هر لحظه نزدی 

دل سککال ، پیش از چشککمانش، او را  نه نامی داشککت.نه صککورتی.اما  

 شناخته بود.

 و در ژرفای وجودش، تنها ی  واژه برخاست...

 

 



 

 

 

 

 عشق

شقی که از نیاز زاده می     »گفت: ست... نه آن ع شق ا شود، نه آن  او ع

کند و نه آید، نه آن عشککقی که معامله میعشککقی که از ترس تنهایی می

شقی که مال  می  سانی را در   شود. او عشقِ حقیقی ا  آن ع ست؛ و تنها ان

 گیرد که از جهنم ناآگاهی گذشته باشد.آغوش می

 سال  دیگر چیزی نپرسید.

 ها را باید زندگی کرد، نه شنید.زیرا فهمیده بود بعضی پاسخ

برداشت. هفتم و در سکوت، آخرین گام را به سوی نبقه



 

 



 

 

 

 

 

 و عشق رقصِ هستی،  هاتجلی در ذره

گسککسککتند، کران، جایی که مرزهایِ کلام از هم میبی یِدر آن پهنه     

است. او دیگر آن  « عشق »نیست، بلکه  « عشق »سال  دریافت که او در  

گشت؛ او دریافت  دلی در جستجویِ چشمه می  مسافری نبود که با تشنه  

ی آن سککوتِ  که خودِ چشکمه، خودِ عطش و خودِ آب اسکت. او در میانه  

ستی،      مطلق، به این حقیقتِ هولناک سید که ه شیرین ر و در عین حالِ 

نیسککت. او دریافت که تمامِ عالم، در « تپشِ مسککتمرِ عشککق»چیزی جز 

ای از ی  حضککورِ واحد اسککت که در هر ذره و در هر  حقیقت، تنها جلوه

 سازد.جزیه، خود را نمایان می

 و زیر لب زمزمه کرد

 ام، به بوی تو مستچنان به موی تو آشفته

 از هر چه در دو عالم هست که نیستم خبر

 باشددگر به روی کسم، دیده بر نمی

 های آزری بشکستخلیل من، همه بت
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 باشدم ز دستِ خیالمجال خواب نمی

 درِ سرای نشاید، بر آشنایان بست

 ستدر قفس نلبد هر کجا گرفتاری

 ام نخواهم جستمن از کمند تو تا زنده

 ستبند یکیغلام دولت آنم که پای

 بی متعلق شد از هزار برستبه جان

 مطیع امر توام، گر دلم بخواهی سوخت

 اسیر حکم توام، گر تنم بخواهی خست

 نماز شام قیامت، به هوش باز آید

 کسی که خورده بوَد مِی ز بامداد الست

 نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول

 معاشران ز مِی و عارفان ز ساقی مست

 شینیاگر تو سروِ خرامان ز پای نن

 ها که بخیزد میان اهل نشستچه فتنه

 برادران و بزرگان نصیحتم مکنید

 که اختیار من از دست رفت و تیر از شست

 سعدی ٔ حذر کنید ز باران دیده

 که قطره، سیل شود چون به یکدگر پیوست

 خوش است نام تو بردن ولی دریغ بود
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 در این سخن که بخواهند برد دست به دس

 )سعدی(

رسید. او دید که عشق،   « هاعشق در ذره »یِ ن مقام، به لایهسال  در ای 

ترین ها، که در ریزترین ذراتِ خاک و در تاری نه در شککککوهِ کهکشکککان

یِ وجود نیز جاری است. او دریافت که حتی در سیاهیِ مطلقِ خلأ   گوشه 

ست. او فهمید که    ، یعنی همان «بودن»نیز، عشق در حالِ زمزمه کردن ا

شود.  یِ عشق در مرکزِ هر اتم که مانع از فروپاشیِ جهان می  کششِ نامرئ 

«  ذره»ها هایِ بشر، از آنجا آغاز شد که آناو با خود اندیشید که تمامِ رن 

ای از حقیقت، از اصکلِ  جدا پنداشکتند و گمان کردند که پاره « کل»را از 

 آن جداست.

شککود؛ وگفت :گمان نکن که عشککق تنها در نگاه دو انسککان متولد می

ها خانه کند، در تار و پود جهان جاری بوده که در دلعشککق، پیش از آن

ای کوچ  از دل اسکککت. در سککککوت کوه، در آواز باران، در روییدن دانه

شککود. هر ذره، رازی از هیاهو تکرار میخاک، در نلوعی که هر صککبح بی

 آن حقیقتِ بزرگ را در خود پنهان دارد.

کران. اگر از اصل  ای از همان دریای بیقطرهما جزئی از کُل هستیم ؛  

ای از دریا  ایم، تنها در خیال اسکککت؛ وگرنه هیچ قطره    خویش دور افتاده 

ای از آتش، هیچ پرتوئی از خورشید  گونه که هیچ شعله جدا نیست، همان 

 ی حیات گسسته نیست.و هیچ نفسی از سرچشمه
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، در خاکی که عشککق را نباید جسککت؛ باید دید. در برگ لرزان درخت

وزد و داشککت میچشککمپروراند، در نسککیمی که بیهیچ ادعایی گل میبی

ست. آن     سخن نگفته را در خود جای داده ا سکوتی که هزار  که حتی در 

شاید، می    شم دل بگ شده و هر ذره،      چ ساخته  شق  فهمد که جهان از ع

 نهایت است.ای از آن بیآینه

پندارد؛ حال خود را جدا میجاسککت که شککاید تمام رن  انسککان از آن

که هیچ جزئی، بیرون از کل معنا ندارد. هرچه هسکککت، از همان ی          آن

گردد. وقتی این را دریابی، دیگر میان   حقیقت اسکککت و به همان بازمی     

هان »و « من» ها عشکککقی را می  مرزی نمی« ج که در  بینی؛ تن بینی 

 کشد.ی هستی نفس میذرهذره

 جمال دوست دارِذره گر شود آینهذره

 در هر ذره، آفتابی دگر پیدا شود

رسکککید. او دریافت که زمان، نه ی  خطِ « عشکککق در زمان»یِ او به لایه

است. او دید که گذشته، بازدمی است  « یِ نفسچرخه»مستقیم، که ی   

که به سویِ اصلِ خود بازگشته، و آینده، دمی است که هنوز از لبِ غیب     

ست. او    ست  ، تنها نقطه«اکنون»درک کرد که در حالِ جاری شدن ا ای ا

ای که در آن، تمامِ تاریخ و شککود؛ تنها لحظهکه عشککق در آن متراکم می

شکوند. او دریافت که زمان، تنها  خلاصکه می « نفس»تمامِ ابدیت، در ی  
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نگه « شدن »حجابی است که بر چشمِ عاشق افتاده است تا او را در بندِ      

 است.« بودن»دارد، اما حقیقت، همیشه در 

که پرده    گاه  نار     آن گاهش ک های وهم، یکی پس از دیگری از برابر ن

رفت، دریافت که زمان، آن زندان خاموشکککی نیسکککت که آدمی در آن از 

ای نیسککت که تنها در ی  گذشککته به آینده رانده شککود. زمان، رودخانه 

جهت جاری باشد؛ بلکه نفسی است که جهان با آن زنده است؛ دمی که      

ست. آنچه ما    از ا سته و تا ابد امتداد یافته ا شته »زل برخا نامیم، می« گذ

بازدمِ همان حقیقت اسکککت؛ نفسکککی که به مبدأ خویش بازگشکککته و در 

خوانیم، دمی است  می« آینده»ی هستی آرام گرفته است. و آنچه   حافظه

اکنون در ی غیب برنخاسککته، اما عطر حضککورش از همکه هنوز از سککینه

 چیده است.جان عالم پی

هایی بوده که تنها حرکت را نشان ها اسیر عقربه او فهمید که انسان، سال  

که  گذرد، حال آن  ایم که زمان می  دهند، نه حقیقت را. ما گمان کرده     می

شککویم. هرچه بیشککتر در این ما هسککتیم که از خویشککتنِ حقیقی دور می

افتیم؛ و میدورتر « اکنون»شککویم، از شکککوهِ غرق می« فردا»ی اندیشککه

سرتِ     شتر در ح ضوری که همین  می« دیروز»هرچه بی مانیم، از دیدنِ ح

 شویم.تر میهای جهان جریان دارد، محروملحظه در رگ

ی کند و هرگز وعدهاو دریافت که عشککق، هرگز در گذشککته زندگی نمی 

شق، تنها در اکنون متولد می   خود را به آینده موکول نمی شود؛  سازد. ع



 ستا جهنم همان نا آگاهی  126

 

یه     لحظه در همان   ثان بازمی  ای که ذهن از شکککمارشِ  ایسکککتد و دل،  ها 

ای نیست میان دو زمان؛  گوید. اکنون، نقطهواسطه با هستی سخن می   بی

ی گذارد. در ی  لحظهبلکه دری است که از آن، ابدیت به جهان قدم می 

نهایت سال انتظار، در سکوتی واحد   نابِ حضور، هزاران سال خانره و بی  

 ند.رسبه هم می

، حقیقتِ «بودن»، سرنوشتِ جسم است و      «شدن »گاه دانست که  آن

سوده می      سیرِ زمان فر سم، در م شق آفریده    روح. ج شود، اما آنچه از ع

ها وابسککته رود. عشککق، به سککاعتشککود و نه از میان میشککده، نه پیر می

شی آخرین       ست و پس از خامو ست؛ زیرا پیش از تولدِ زمان نیز بوده ا نی

سایه ستاره نی  سان    ز خواهد بود. زمان تنها  ست که بر دیوارِ ادراکِ ان ای ا

کران را به قطعاتی به نامِ گذشککته، ای که حقیقتِ بیافتاده اسککت؛ سککایه

سیم می  نهایت کند، تا ذهنِ محدودِ ما بتواند اندکی از بیحال و آینده تق

 را درک کند.

آگاهی کشیده  و او، در آن سکوتِ روشن، دریافت که هر نفسی که با    

شود، پلی است میان انسان و جاودانگی. هر دم، تکرارِ آفرینش است؛      می

شکککود و عشکککق، بار دیگر در گویی جهان، در هر نفس، دوباره متولد می 

گردد. پس دیگر از گذرِ روزها نهراسککید؛ زیرا ی هسککتی جاری میذرهذره

شوند، اما میها دگرگون گذرد. تنها صورتآنچه حقیقتار هست، هرگز نمی

 تابد، همواره یکی است.معنا، همچون نوری که از هزاران پنجره می
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ای دانسککت از آن پس، دیگر زمان را دشککمنِ خویش ندید. آن را آینه

به            کتِ عقر نه حر پاک شکککود،  ندار  بارِ پ که چهره   که اگر از غ ی ها، بل

ه یافته   که به حقیقتِ اکنون را   تاباند. زیرا آن   ی عشکککق را بازمی جاودانه  

بیند. باشد، دیگر میان آغاز و پایان، تولد و مرگ، دیدار و فراق، مرزی نمی

هایی بر سطحِ دریایی هستند که در   ها تنها موجی اینداند که همهاو می

 ژرفای خود، همیشه آرام، همیشه حاضر و همیشه عاشق است.

سال  دریافت که   س  « نفس»در این مرحله،  ستی نی ت، تنها ی  عملِ زی

شق »بلکه  ست و       « مکانگاهِ ع ستی ا شق به کالبدِ ه ست. هر دم، ورودِ ع ا

هر بازدم، بازگشتِ عشق به سویِ منبع. او دید که تمامِ آن نبقاتِ جهنم 

بودند؛ « هایِ اشککتباهنفس»که پشککت سککر گذاشککته بود، در واقع، تنها  

ون، او هایی که با ترس، با خشم و با تمل ، آلوده شده بودند. اما اکن  نفس

است؛ نفسی که با عشق آمیخته شده      « نفسِ حقیقی»در حالِ یادگیریِ 

ستی، ی      ست. او دریافت که ه شق، خود را    « دم»ا ست که در آن، ع ا

 گوید.می

و آنگاه، سکوت برای او دیگر تهی نبود؛ سکوت، صدایِ نفسِ هستی بود.      

ی که  گاه فهمید که میان هر دم و بازدم، جهانی نهفته اسکککت؛ جهان         آن

شناسد. عقل هرگز راهی به آن ندارد و تنها دلِ بیدار، راهِ عبور از آن را می

سی که بی  شود، تنها جابه    هر نف شیده  سی   حضور ک ست؛ اما نف جاییِ هوا

ست. گویی جهان، در هر دم، از نو      که از عشق برخیزد، آفرینشی دوباره ا
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یده می  به آغوشِ بی     آفر باره  بازدم، دو قت  کراشکککود و در هر  نِ حقی

 گردد.بازمی

هایش زنده است و نه با تپشِ قلبش؛ او دریافت که انسان، نه با شمارِ سال

با کیفیتِ نفس    عشکککق هایی که بی  کند. سکککال  هایش زندگی می  بلکه 

ای که با اند؛ و لحظهاند، هرچند بسککیار باشککند، هنوز آغاز نشککدهگذشککته

شود، می       سپری  شق  ضور و ع شته   تواند وزنِ ی  ابدیتح را در خود دا

باشککد. پس دیگر نفس کشککیدن برای او عادت نبود؛ عبادت بود. هر دم،  

سرِ وجودش      ذکری خاموش بود که بی سرا شوق را بر  نیاز از زبان، نامِ مع

 کرد.جاری می

 آنگاه معنای این سخنِ مولانا را با تمامِ جان دریافت:

 این نَفَسِ جان، دامنِ جانان گرفت»

 «ویِ گلستان گرفتجان ز نَفَس، ب

ای بر اند، پیش از آنکه واژه  نامیده  « ذکر»و دانسکککت که آنچه عارفان     

شد، هر دم      ست. اگر دل از کینه تهی با شد، کیفیتی در نفس ا یا »زبان با

اسکککت؛ حتی اگر لب خاموش بماند. و اگر دل در بندِ خودخواهی       « حق

 باشد، هزار نامِ مقدس نیز راهی به حقیقت نخواهد گشود.

دید؛ بلکه آن را ارکسترِ  ای از اشیاس نمی اکنون دیگر جهان را مجموعه

وزید؛  ی درختان می دید. باد، نفسکککی بود که بر گونه    های الهی می نفس

رفت؛ آتش، نفسی بود ی دریا بالا و پایین میموج، نفسی بود که در سینه
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بود که  گفت؛ و انسان، تنها هنگامی انسان  که به زبانِ روشنایی سخن می  

 شد.نفسش با آهنگِ این سمفونیِ ازلی هماهنگ می

شود؛ عشق، همان       او دریافت که عشق، چیزی نیست که روزی واردِ دل 

  کشدایی است که روح با آن نفس میهو

 ...شروع کرد به نفس کشیدنو 

 ای سال  حالا نفس بکش،ی  بار،دوبار،سه بار 

 کردی  و حالا تو عشق را،آگاهی را و خدارا زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی تنفستجربه
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شود، جان، هرچند در کالبد بماند، از حقیقتِ  اگر لحظه ای از آن جدا 

ست    ست. پس فهمید که تمامِ ج وجویش برای یافتنِ زندگی دور افتاده ا

 گردد.ای بود که در دریا، در پیِ آب میعشق، همانند ماهی

 ده شد:در آن لحظه، سخنِ مولانا برایش نه ی  شعر، بلکه حقیقتی زن

 رویمما ز بالاییم و بالا می»

 «رویمما ز دریاییم و دریا می

او فهمید که هر نفس، سفری است از دریا به قطره و از قطره به دریا.   

کند که از کجا هیچ نفسککی از مبدأ جدا نیسککت؛ تنها گاهی فراموش می 

 برخاسته است.

نسککت؛ داجنگید. حتی رن  را نیز دشککمن نمیپس دیگر با جهان نمی

ست.           شق را نیافته ا ست که هنوز راهِ ع سی ا سته بود که رن ، نف زیرا دان

خشم، عشقی است که مسیرش را گم کرده؛ ترس، عشقی است که خود       

ست که به جای           شقی ا ستگی، ع شته؛ و دلب صلِ خویش جدا پندا را از ا

روند، تنها ها کنار میسرچشمه، به سایه دل بسته است. وقتی این حجاب

 ماند؛ عشقی که نه آغاز دارد و نه پایان.قی میعشق با

 ی حافظ را از ژرفای جان شنید:گاه، زمزمهو آن

 در ازل پرتوِ حسنت ز تجلی دم زد»

 «عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
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شکککنید. گویی  اکنون این بیت را نه با گوش، که با نفسِ خویش می      

الِ نفس کشیدن است و   در ح« دمِ نخستین »تمامِ هستی، هنوز از همان  

 ای از همان آتشِ نخستین را در سینه دارد.هر موجود، شعله

سککال ، دیگر به دنبالِ رسککیدن نبود؛ زیرا دریافته بود که رسککیدن،   

ای وجود داشته باشد، و عشق، خود نفیِ فاصله     زمانی معنا دارد که فاصله 

صال است؛ است. او فهمید که هر نفسی که با آگاهی کشیده شود، خودِ و    

و هر بازدمی که با سککپاس رها گردد، بازگشککت به مبدأ. از آن پس، تمامِ 

پایان؛ صککدا و بیکلمه، بیهسککتی برای او تنها ی  ذکر شککد؛ ذکری بی 

ذکری که از نخسککتین دمِ آفرینش آغاز شککده و تا واپسککین نفسِ جهان  

 ادامه خواهد داشت.

ایی که دیگر تفاوتی میانِ کرانگی رسید. ج در نهایت، او به اوجِ این بی

سککال  و معشککوق، میانِ نفس و هسککتی، وجود نداشککت. او دریافت که   

یِ آن او در میانه«. نفس»، یعنی «عشکککق»، و «عشکککق»، یعنی «بودن»

سفر، تمامِ رن         سید که تمامِ  شکوه، به این درکِ نهایی ر ها و سکوتِ پر

رگز از این جریان جدا   تمامِ این معراج، تنها برای این بود که بفهمد: او ه    

شه در میانه    ست. او همی شه    نبوده ا ست؛ او همی یِ این دم و بازدم بوده ا

 بوده است.« نفس»
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ای که  ی آخر نیز فرو افتاد؛ اما نه پرده   زمان، پرده ی بیو در آن لحظه 

ای که چشکککم را از دیدنِ آنچه    چیزی را پنهان کرده باشکککد، بلکه پرده   

ضر بود بازمی    شه حا ستانه     همی سال  در آ شت.  ستاد که دیگر  دا ای ای

یدن » مام عمر در        « رسککک چه ت ید آن نداشکککت؛ زیرا فهم نایی  در آن مع

ای وجو تنها حرکتِ قطرهوجویش بود، هرگز دور نبوده است. جستجست

بد، بی    بود که می  یا یا را ب یا      خواسکککت در ند خود، چیزی جز در بدا که  آن

 نیست.

ه مقصکککد نبود؛ راه، برای برداشکککتنِ او دریافت که راه، برای رسکککیدن ب     

هایی بود که میانِ او و حقیقت ایستاده بودند. هر رنجی که کشید، حجاب

شه  ستی      چراغی بود که گو شک شن کرد. هر  ای از تاریکیِ وجودش را رو

ها رها ساخت. هر  که تجربه کرد، دستی بود که او را از وابستگی به سایه   

نیدنِ آن صدای آرامی که همیشه در   ی تنهایی، دعوتی بود برای ش لحظه

عمقِ جانش جاری بود؛ صدای عشق، صدای هستی، صدای همان نفسی        

 ها در او دمیده شده بود.ها و شکلکه پیش از تولدِ نام

رود؛ بلکه آنجا فهمید که انسان، مسافری نیست که از جایی به جایی می   

ها،  فاصکککله  گردد. تمامِ  ای اسکککت که به خویشکککتنِ خویش بازمی   آگاهی 

ته   جدایی    سکککاخ مامِ  ند و ت ند بر چهره  ها، پرده ی ذهن بود ی هایی بود

انتهای هسککتی ی بیای سککرگردان در پهنهیگانگی. او دیگر خود را قطره
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شود، دید که هرچند شکلش دگرگون میدید؛ بلکه خود را موجی مینمی

 اما هرگز از دریای خویش جدا نیست.

سکوتِ مقدس، فهمید ک  شق، رابطه در آن  ای میانِ دو موجود جدا از ه ع

ست. پیش از آن     شق، حقیقتِ پیش از جدایی ا ست؛ ع و « من»که هم نی

شوند، عشقی بوده که همه  « تو» چیز را در آغوشِ خویش پرورانده متولد 

ست که همه       ساحل، بلکه خودِ دریایی ا شق، نه پلی میان دو  ست. ع ی ا

 ها را در برگرفته است.ساحل

 کند:باست آن سخنِ مولانا که راز این وحدت را چنین آشکار میو چه زی

 من با تو چنانم ای نگارِ ختن»

 «کز خود به تو هیچ راهی نیست

زیرا سککال  فهمیده بود که راهی برای رفتن از خود به سککوی معشککوق  

ای در کار نیسککت. آنچه باید از میان برود، نه وجود ندارد؛ چرا که فاصککله

 الِ فاصله است.فاصله، بلکه خی

یافتنِ خدا در دوردسکککت      بالِ  به دن ها نبود؛ زیرا حضکککور را در  او دیگر 

ترین جای ممکن یافته بود: در هر نفس، در هر نگاه، در هر ذره از   نزدی 

قدر رازآلود بود که   جهان. اکنون برای او ی  برگِ افتاده از درخت، همان     

ستاره؛ ی  قطره   سمانی پر از  شار از معنا بود که   ی باران، همانآ سر قدر 

سی بی  ضاوتِ ذهن  اقیانو کران. زیرا دیده بود که بزرگی و کوچکی، تنها ق

 است؛ در نگاه عشق، هر ذره حاملِ تمامِ هستی است.
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 گونه که حافظ سروده است:همان  

 دل هر ذره را که بشکافی »

 «اش در میان بینیآفتابی

سر، بلکه     شمِ  شمِ جان دیده بود. دیده بود  و او این آفتاب را نه با چ با چ

ترین کرانتابد که در بی   ی عالم، همان نوری می  ترین ذرهکه در کوچ   

 شمار.ها بیها جاری است؛ زیرا سرچشمه یکی است و تجلیکهکشان

شد.    از آن پس، دیگر نفس نمی شید تا زنده بماند؛ زنده بود تا نفس بک ک

بازدم، بخشیدنِ خویش به جهان. هر دم برایش بازگشت به آغاز بود و هر 

پایانِ عشکککق با    وگوی بیاو فهمید که زندگی، چیزی نیسکککت جز گفت     

سان ظاهر می  خودش؛ گفت شود، گاه در شکلِ   وگویی که گاه در شکلِ ان

 درخت، گاه در شکلِ رود و گاه در سکوتِ شب.

و در نهایت، دریافت که معراج، بالا رفتن به سکککوی جایی دور نیسکککت؛          

ریزند. های جدایی فرو می، فرو رفتن به عمقی است که در آن، پردهمعراج

ستد، بلکه در آغوشِ  نمی« جهان»کوچ  در برابر « من»آنجا که دیگر  ای

یابد که از آغاز، در آغوشِ همان چیزی بوده که شککود و درمیآن حل می

 جسته است.می

که فهمیده نکه پاسککخی یافته باشککد، بلکه از آپس لبخندی زد؛ نه از آن

ش         ست. تمامِ راه، تمامِ ا سخ بوده ا شی از پا سش نیز بخ ها، تمامِ بود پر
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ای که  ها، او را به همین لحظه آورده بودند؛ لحظه     دعاها و تمامِ سککککوت   

 فهمید:

 ای جدا از دریا نبود؛او هرگز قطره

 هرگز نفسی جدا از هستی نبود؛

 هرگز عشقی جدا از سرچشمه نبود.

 جریان بود؛ او خودِ همان

 همان دمِ نخستین،

 کلام،همان آوازِ بی

تپد و با هر نفس، ی جهان میانتها که در هر ذرهابتدا و بیهمان عشقِ بی

 کند.خود را دوباره روایت می

هم کافی « درک»ای برود که دیگر حتی این او آماده بود تا به آن مرحله

یان می        پا به  که کلام  جایی  ید و فقط،  نبود؛  ها،  رسککک باقی  « نفس»تن

 ماند...می

که در آن حتی        ند؛ مرزی  تا از آخرین مرزِ فهم عبور ک ماده بود  و او آ

قدر در پیِ شود. زیرا گاهی انسان آننیز باری بر دوشِ روح می« دانستن»

کند حقیقت، چیزی نیسککت که در دود که فراموش مییافتنِ حقیقت می

سکوتی است که پیش از هر  ها پنهان شده باشد؛ حقیقت همان  دوردست 

 اندیشه در وجود او جاری است.

 



 ستا جهنم همان نا آگاهی  136

 

سخ  سخ، دری  در آن مرحله، دیگر پا ها برایش کافی نبودند؛ زیرا هر پا

شکککد. او دریافت که ذهن، با تمامِ تر باز میبود که به پرسکککشکککی عمیق

شیدِ بی    ست.    شکوهش، تنها چراغی کوچ  در برابر خور ستی ا کرانِ ه

تواند خودِ عشق باشد؛   ی عشق سخن بگوید، اما نمی  تواند دربارهذهن می

ی فرو رفتن تواند مسیرِ رود را توصیف کند، اما هرگز جایگزینِ تجربه  می

 شود.در آب نمی

 پس آرام گرفت.

وجویش بود؛ نه ها در جسکککتو در آن آرامش، چیزی را یافت که سکککال

ر؛ بلکه حضککوری تای بلندتر، نه مفهومی پیچیدهای تازه، نه اندیشککهواژه

واسطه. حضوری که نه نیاز به اثبات داشت و نه نیاز به توضیح. ساده و بی

سی درباره مانند نوری که وقتی نلوع می شید   کند، دیگر ک ی وجودِ خور

 کند.بحث نمی

ی سککفر، رسککیدن به جایی نیسککت؛ رها   او فهمید که آخرین مرحله

ست. زیرا آن   کردنِ تمامِ تلاش سیدن ا خواهد به حقیقت که میها برای ر

گاه که جدایی فرو    بیند. اما آن  برسکککد، هنوز خود را جدا از حقیقت می   

وجو و مقصککد، همه در ی  حقیقت واحد حل ریزد، جوینده و جسککتمی

 شوند.می

 آنجا دیگر سال  نبود؛ آنجا خودِ راه بود.
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بالِ عشکککق نمی    به دن که عشکککق،      دیگر  ته بود  یاف گشکککت؛ زیرا در

خویش اسککت. همان نیروی خاموشککی که از نخسککتین    وجوگرِجسککت

ها را به سککوی هم کشککانده، سککتارگان را در آغوشِ ی آفرینش، ذرهلحظه

ستی پیوند داده        سان را با نوری نامرئی به ه شته و قلبِ ان سمان نگه دا آ

 است.

وآمدِ هوا نبود؛ بلکه رازِ آفرینش بود. در آن مقام، نفس دیگر فقط رفت

سوی بی  هر دم، تولدی  سفری دوباره به  نهایت. او دیگر دوباره؛ هر بازدم، 

کشککید؛ بلکه با نفسِ هسککتی یکی شککده بود. گویی جهان در   نفس نمی

 کشید و او در آغوشِ جهان آرام گرفته بود.وجودِ او نفس می

 جا بود که معنای سخنِ مولانا را دریافت:همان

 خامُش کن و از گفتنِ بسیار بگذر»

 «یار، به معنی نرسیکز گفتنِ بس

یابند. زبان، شکککود که کلمات پایان میزیرا حقیقت، در جایی آغاز می

ستانه     سان تا آ ساندنِ ان سکوت    برای ر ست؛ اما عبور از در، تنها با  ی در ا

 ممکن است.

شه ترین راز، در پیچیدهاو فهمید که بزرگ ست؛  ترین اندی ها پنهان نی

ی  نفسِ آگاهانه، در ی  نگاهِ       هاسکککت: در  ترین لحظه بلکه در سکککاده 

قضککاوت، در لمسِ آرامِ زندگی. حقیقت، همیشککه نزدی  بوده اسککت؛  بی

 وجوگر، از دیدنش بازمانده بود.قدر نزدی  که چشمِ جستآن



 ستا جهنم همان نا آگاهی  138

 

 و حافظ چه زیبا این راز را زمزمه کرده است:

 میانِ عاشق و معشوق هیچ حائل نیست»

 «تو خود حجابِ خودی حافظ از میان برخیز

 کوچکی که « من»او دریافت که آخرین حجاب، خودِ اوست؛ همان 

 آنکه بداند ها تلاش کرده بود حقیقت را به دست آورد، بیسال

 حقیقت، پیش از او در او حضور داشته است.

    آرام محو شد؛ نه مانند چیزی که نابود شود، بلکه آرام« من»پس      

 آورد.بودنِ خویش را به یاد می ای که سرانجام دریامانند قطره    

 ترین سکوت، دیگر چیزی برای گفتن باقی نماند.جا، در عمیقو آن

 نه سالکی بود، نه راهی، نه مقصدی.

 تنها ی  نفس باقی ماند؛

 نفسی که از آغازِ جهان جاری بود،

 تپید،نفسی که در هر ذره می

 نفسی که نامش عشق بود.

 سیدن به همین سکوت بوده است؛و او فهمید تمامِ سفر، برای ر

 سکوتی که خالی نیست،

 بلکه سرشارترین آوازِ هستی است.

 شود؛زیرا در نهایت، حقیقت با کلمه گفته نمی

شود.حقیقت، نفس کشیده می



 

 

 

 

 ستاجهنم همان ناآگاهی

 در دلِ شب، آدمی گم کرده راه

 بی پناه نور، دوید از خویش، بیمی

 

 دجهنم، آتشِ بیرون نبو

 جز غبارِ جهل، پنهان نبود

 

 آن که از خویش و حقیقت دور شد

 ها محصور شددر میانِ سایه

 

 دوزخِ آدم، نه آن سویِ جهان

 بود در چشمی ، ندیده آسمان

 

 آن زمان کآدم ز خود بیگانه شد

 ها افسانه شددر قفسِ اندیشه



 ستا جهنم همان نا آگاهی  140

 

 ای بر دیده بودناآگاهی، پرده

 رازِ هستی پشتِ آن پوشیده بود

 

 که از عشق و حضورش دور ماند هر

 در جهنمهِای  خویش، تنها ماند

 

 کرانلی  در عمقِ سکوتِ بی    

 ای از آسمانرویید از دل، شعله

 

 ها را پاره کردعشق آمد، پرده

 قفلِ تاریکی به نورش چاره کرد

 

 گفت: ای انسان، تو قطره نیستی

 در دلِ دریا، تو خود دریاستی

 

 راه بودیها دنبالِ من در سال

 که خود، همراه بودیغافل از آن
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 من نفس بودم، میانِ جانِ تو

 جاری از آغاز وِ پیدای تو

 

 ات آرام رفتهر دمی کز سینه

 ی خاموش گفترازِ عشق از پرده

 

 هر نفس، ی  بوسه از سویِ خداست

 ی رویِ خداستهر نفس، آیینه

 

 گر نفس با عشق همراهت شود

 ی شودگاهت  م ات هم جلوهذره

 

 که از خود بگذرد، پیدا شودآن

 قطره چون واصل شود، دریا شود

 

 آخرِ این راه، نه دور است و نه دیر

 عشق در خود جسُتن است، ای دل اسیر
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 نه جهنم آتشیست در زیرِ خاک

 نه بهشت، قصری ورایِ افلاک

 

 ست کز حق دوریدوزخ آن لحظه

 زنده باشی، لی  در دل کورى

 

 جان آگاه شد و بهشت آن دم که

 نفسِ انسان، با خدا همراه شد

 

 پس بدان ای رهروِ این راهِ نور     

 نیست دور جهنمِ  ناآگاهی

 

 های تو بودو رهایی، در نفس

 های تو بود عشق، از آغاز، در رگ

 تمام      

 

 کتاب را بست !    

 تر هایی بود که انگار جهان تصمیم گرفته بود آهستهشب از آن شب

 بکشد. نفس
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  ها، نه حتی آمد، نه هیاهوی آدمها از خیابان مینه صدای ماشین     

 صدای معمولِ گذر زمان.     

 ی من و او روی دیوار، فقط چراغِ کوچ ِ کنار میز روشن بود و سایه     

 آرام و کشیده افتاده بود؛ انگار دو انسان نبودیم، بلکه دو پرسش      

 ها   روی هم نشسته بودند و حالا یکی از آنبود روبه هابودیم که سال     

 بالاخره تصمیم گرفته بود پاسخ خودش را پیدا کند     

 او آخرین صفحه را بست.     

 مدتی نولانی هیچ نگفت. 

کتاب را روی میز گذاشککت، اما دسککتش هنوز روی جلد آن مانده بود. 

انگشتانش را روی جلد  خواست به این سادگی از آن جدا شود.    انگار نمی

شید؛ همان  ست روی زخم قدیمی می   ک سی د شد تا مطمئن  نور که ک ک

 شود هنوز درد دارد یا نه.

 به او نگاه کردم.

 «تمام شد.»گفتم:

 سرش را بلند کرد.

   توانستم دیدم که نمینگاهش آرام بود، اما در عمق آن چیزی می

 اسمش را بگذارم.

 «نه.»گفت:

 لبخند کوچکی زدم.
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 «نه؟»

ستی بیشتر از این     »گفت: شد. فقط تو دیگر نتوان نه... این کتاب تمام ن

 «آن را پنهان کنی.

 ساکت ماندم.

 ادامه داد:

شککوند. بعضککی  ها سککاخته نمیدانی چرا؟ چون بعضککی نوشککته می»

شته  سان بیرون می نو سال ها از جایی درون ان شت  آیند. م ل آبی که  ها پ

شد. تو این کتا    سد مانده با شتی... تو فقط دیواری را خراب  ی   ب را ننو

 «کردی که جلوی آمدنش را گرفته بود.

 ی آخر نگاه کردم.به صفحه

کردم شکوم. فکر می کردم وقتی تمام شکود، آرام می اما فکر می»گفتم:

بیداری، شککود. آن همه شککببعد از آخرین جمله، آن همه جنگ تمام می

 «آن همه ش ، آن همه درگیری با خودم...

 لبخند زد.

 «و حالا؟»

 نفسی کشیدم.

 «ام.کنم چیزی را از دست دادهحالا حس می»

 چشمانش کمی باری  شد.

 «چه چیزی؟»
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 «همان کسی که این کتاب را نوشت.»گفتم:

 سکوت کرد.

 بعد آرام گفت:

 «بالاخره فهمیدی.»

 اخم کردم.

 «چه چیزی را؟»

 «اینکه هر تولدی، ی  مرگ هم همراه خودش دارد.»گفت:

 سرم را پایین انداختم.

 «من در این کتاب دنبال پیدا کردن حقیقت بودم.»گفتم:

 «و حقیقت چه چیزی را از تو گرفت؟»گفت:

 مدتی فکر کردم.

 «خیلی چیزها.»

 «م لار؟»

شتم. آن آدمی که راحت     »گفتم: ستن دا شی که از ندان تر زندگی آرام

ها کنار سککؤالتوانسککت م ل دیگران از کرد. آن بخشککی از من که میمی

 «عبور کند و فقط روزها را بگذراند.

 او آرام گفت:

 «پس جهنم را پیدا کردی.»

 نگاهش کردم.
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 «جهنم؟»

 «کردی.جایی که فکر میآره. اما نه آن»گفت:

 مکث کرد.

کردی کردی جهنم، ناآگاهی دیگران اسکککت. فکر می  تو اول فکر می»

رشکککان کنی. اما در نول  کنند و تو باید بیدا    ها در خواب زندگی می  آدم

 «رو شدی.ترین حقیقت روبهنوشتن این کتاب، با سخت

 پرسیدم:

 «چه حقیقتی؟»

فت:  ناک  »گ که خطر گاهی از دیگران نیسکککت...       این ناآ گاهی،  ناآ ترین 

 «ناآگاهی از خود است.

 حرفی نزدم.

 او کتاب را برداشت و آرام ورق زد.

ندم. از اولین     »گفت:  مام این صکککفحات را خوا تا آخرین   من ت جمله 

ها ی تو نبود. استعاره کلمه. چیزی که بیشتر از همه مرا تکان داد، فلسفه  

 «نبود. حتی آن همه جستجو برای معنا نبود.

 پرسیدم:

 «پس چه بود؟»

 گفت:

 «جنگ.»
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 «جنگ؟»

من "بله. جنگ تو با خودت. تو تمام کتاب را با ی  سککؤال نوشککتی: »

ی  شککدی، فهمیدی آن کسککی که اما هر بار که به جواب نزد "کیسککتم؟

 «پرسد، خودش بخشی از مسئله است.سؤال را می

 لبخند تلخی زدم.

 «یعنی حتی پرسشگر هم باید گم شود؟»

گاهی برای پیدا کردن حقیقت، باید کسکککی که دنبال حقیقت »گفت:

 «گردد، از بین برود.می

 آرام خندیدم.

 «خویشی است؟این همان بی»

 چشمانش روشن شد.

 «شاید.»

 «گویی شاید؟شاید؟ بعد از این همه نوشتن هنوز می»

 لبخند زد.

 «چون کسی که مطمئن است، هنوز گرفتار خویش است.»

 سکوت کردم.

ی بارانی دسکککتش را روی حرفش م ل همان شکککبی بود که در جاده

 "ترمز کن."دستم گذاشت و گفت: 

 اما این بار انگار نه برای ماشین.
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 برای خودم.

 گفتم:

 «سم.ترمی»

 «از چه؟»پرسید:

از اینکه مردم این کتاب را بخوانند و مرا قضاوت کنند. از اینکه »گفتم:

 «بگویند این آدم چه فکرهایی دارد. از اینکه مرا نفهمند.

 مدتی نگاهم کرد.

 «کنی.تو هنوز داری همان اشتباه قدیمی را می»بعد گفت:

 «کدام اشتباه؟»

 «وست.کنی این کتاب برای تهنوز فکر می»

 جا خوردم.

 «برای من نیست؟»

 سرش را تکان داد.

 نه. روزی که فهمیدی این کتاب دیگر متعلق به تو نیست، تازه »

 «شوی.اش مینویسنده

 «پس متعلق به کیست؟»گفتم:

 نگاهش را به پنجره دوخت.

 باران آرامی شروع شده بود.
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سی که نیمه »گفت سکوت اتاقش، از خودش     متعلق به ک سط  شب، و

رسککیده: چرا اینجا هسککتم؟ متعلق به کسککی که احسککاس کرده چیزی  پ

داند چیسککت. متعلق به کسککی که بین زندگی درونش گم شککده اما نمی

 «کردن و فقط زنده ماندن گیر کرده است.

 تر ادامه داد:بعد آرام

 «ها منتظر فرستاده شدن بود.ای نوشتی که سالتو فقط نامه»

 هایم خیس شد.چشم

 «رسد؟دانستی پایانش اینجا میمیشه میتو ه»گفتم:

 لبخند زد.

 «نه.»

 «پس چرا همیشه آرام بودی؟»

 «کردم.دیدم. من فقط به تو نگاه میچون من پایان را نمی»گفت:

 متعجب پرسیدم:

 «به من؟»

شت تغییر می   »گفت: سی که دا سی که هر بار ی   آره. به ک کرد. به ک

نار می    یه از خودش را ک ک   لا به کسکککی  تابی  ه فکر میزد.  کرد دارد ک

نویسککد، اما در حقیقت داشککت از راه خروج خودش از ی جهنم میدرباره

 «نوشت.جهنم می

 سرم را بلند کردم.
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 «پس حالا چه؟»

 کتاب را به سمت من گرفت.

 «حالا باید رهایش کنی.»

 «چطور؟ این همه سال با من بوده.»گفتم:

 «دقیقار به همین دلیل.»گفت:

 «وده؟چون با من ب»

 «چون دیگر نباید با تو بماند.»

 آرام کتاب را گرفتم.

 گفتم:

 «ترین قسمت چیست؟دانی عجیبمی»

 «چیست؟»

 «کنم.ها را پیدا میکردم وقتی کتاب تمام شود، جوابمن فکر می»

 پرسید:

 «و پیدا کردی؟»

 لبخند زدم.

 «نه.»

 «پس چرا خوشحالی؟»

 به کتاب نگاه کردم.
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ها نیسککت. اید زندگی برای پیدا کردن جوابچون فهمیدم شکک»گفتم:

 «های درست است.شاید برای پرسیدن سؤال

 او چیزی نگفت.

 فقط لبخند زد.

دانست بعضی   همان لبخندی که همیشه داشت؛ لبخند کسی که می   

 شود توضیح داد، فقط باید رفت.ها را نمیراه

 چراغ مطالعه را خاموش کردم.

 اتاق در تاریکی فرو رفت.

 برای اولین بار، تاریکی برایم ترسناک نبود.اما 

 چون فهمیده بودم تاریکی همیشه نبودنِ نور نیست.

 گیرد خودش را گاهی جایی است که چشم، برای اولین بار یاد می

 نبیند.

شکککود که اسکککمش را زندگی   ید همان لحظه، چیزی آغاز می    و شکککا

بفرسککتم،  صککبحی که تصککمیم گرفتم کتاب را به انتشککارات ایم.گذاشککته

 ها بود.ترین صبح تمام آن سالعجیب

 نه خوشحال بودم، نه غمگین.

ها در تاریکی اتاقی را حسی میان این دو داشتم؛ شبیه کسی که سال     

داند نور بیرون، نجاتش ساخته و حالا برای اولین بار در را باز کرده و نمی 

 سوزاند.هایش را میدهد یا چشممی
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 روی میز بود. ی نهایی کتابنسخه

  همان صکفحاتی که با اشک  نوشکته شکده بودند، با خشکم پاره شکده           

 بودند، با تردید دوباره ساخته شده بودند.

 دستم را روی جلد گذاشتم.    

 آرام گفتم:     

 «دیگر وقتش است.»     

 او که کنار پنجره نشسته بود، برگشت.     

 پرسید:     

 «ای؟آماده»     

 بخند تلخی زدم.ل     

 «دانم.نمی»     

 گفت:     

 «ای.پس آماده»     

 متعجب نگاهش کردم.      

 «چطور؟»     

  داند کند کاملار آماده است، هنوز نمیچون کسی که فکر می» گفت:     

 «چه چیزی در انتظارش است.     

 کتاب را برداشتم.     

 از خودم را از خانه بیرون  ای احساس کردم دارم بخشیبرای لحظه     
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 برم.می     

 نه ی  فایل.     

 نه چند صد صفحه کاغذ.     

 ام.های زندگیبخشی از سال    

 کس ندید.هایی که هیچبخشی از شب    

 هایی که فقط خودم و آن صدای درونم شاهدش بخشی از جنگ    

 بودیم.    

 «اگر قبولش نکنند چه؟» گفتم:    

 «چه چیزی را قبول نکنند؟» گفت:    

 «کتاب را.»    

 لبخند زد.     

 «کنی.تو هنوز داری اشتباه می»    

 «باز هم؟»    

 «آره.»    

 نزدی  آمد.    

 کنی ارزش این کتاب به پذیرفته شدنش است. اما تو فکر می» گفت:    

 ارزش چیزی که از حقیقت آمده، قبل از آنکه کسی آن را بخواند، شکل

 «گرفته است.

 «خواهم شنیده شود.اما من می» گفتم:    
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 «این نبیعی است.» گفت:    

 مکث کرد.     

ی بزرگی اما مراقب باش. بین شککنیده شککدن و تأیید شککدن فاصککله »    

 «است.

 این جمله را در ذهنم نگه داشتم.     

 کتاب را داخل کیف گذاشتم.     

شارات         ساس کردم دوباره همان آدمِ    آن روز، وقتی وارد انت شدم، اح

ما "روزهای اول هستم؛ همان کسی که در ی  سمینار بلند شد و گفت:     

 "کنیم، در حالی که باید دنبال کلید باشیم.داریم قفل را توصیف می

 فقط ی  تفاوت وجود داشت.     

 آن روز دنبال کسی بودم که حرفم را بفهمد.     

 بودم که دیگر نیاز نداشت همه آن را بفهمند.امروز چیزی را آورده      

 وقتی نسخه را تحویل دادم، دستم چند لحظه خالی ماند.     

 عجیب بود.     

 ها چیزی را حمل کرده بودم و حالا ناگهان نبود.سال     

 وقتی برگشتم، او منتظرم بود.     

 در را باز کردم.     

 نگاهم کرد.     

 چیزی نگفت.     
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 فقط فهمید.     

 «فرستادم.»گفتم:    

 سرش را آرام تکان داد.    

 «حالا شروع شد.»    

 خندیدم.    

 «باز هم همان جمله؟»    

 «تر.این بار جدی» گفت:    

 «چرا؟» پرسیدم:    

   چون تا امروز تو با کتاب جنگیدی. از امروز کتاب با جهان » گفت:    

 «جنگد.می    

 عجیبی دیدم.آن شب خواب     

 ام.انتها ایستادهی بیخواب دیدم در ی  کتابخانه    

 نه سقفی بود، نه دیواری.     

 دید ادامه داشتند.هایی که تا جایی که چشم میفقط قفسه     

 ها ی  اسم نوشته شده بود.اما عجیب این بود که روی تمام کتاب     

 اسم من.     

 جلو رفتم.     

 ها را برداشتم.تابیکی از ک     

 بازش کردم.     
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 صفحاتش سفید بود.   

 متعجب شدم.   

 کتاب دیگری برداشتم.   

 آن هم سفید بود.   

 یکی دیگر.   

 باز هم سفید.   

 با صدای بلند فریاد زدم:   

 «اند؟ی صفحات خالیپس این همه کتاب چیست؟ چرا همه»   

 صدایی از دور آمد.   

 آید.دانستم از کجا میصدایی که نمی   

 «ها فکر کردی باید چیزی بنویسی.چون تو سال» گفت:   

 ایستادم.   

 «ای که چیزی را زندگی کنی.اما هنوز یاد نگرفته» صدا ادامه داد:   

 به انراف نگاه کردم.   

 «چه کسی هستی؟» گفتم:   

 «همان کسی که تمام عمر از او فرار کردی.» صدا گفت:    

 لبم لرزید.ق    

 «من؟» پرسیدم:    

 «ای.نه. آن تصویری که از خودت ساخته» گفت:    
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 ها شروع کردند به ریختن.ناگهان تمام کتاب    

 هزاران جلد.    

 هزاران اسم.    

 ."من"هزاران     

 و در میان آن سقوط، فقط ی  صفحه باقی ماند.    

 ی خودت تانی که دربارهحالا ببین بدون داس" روی آن نوشته بود:    

   "ای، چه کسی هستی.ساخته    

 از خواب پریدم.    

 زدم.نفس مینفس    

 اتاق تاری  بود.    

 اما برخلاف گذشته، نترسیدم.    

 آیند.ها برای ترساندن ما نمیچون فهمیده بودم بعضی کابوس    

 آیند.برای بیدار کردن ما می     

 دم، هنوز اثر خواب در چشمانم بود.صبح که او را دی     

 «خوابیدی؟»گفت:     

 «خواب دیدم.» گفتم:     

 منتظر ماند.     

 برای او تعریف کردم.     

 تا آخرین جمله.    



 ستا جهنم همان نا آگاهی  158

 

 مدتی سکوت کرد.    

 «اش چیست؟دانی معنیمی» بعد گفت:    

 «نه.» گفتم:    

 «نویسی.ودت میکتاب تمام شده، اما تو هنوز داری از خ» گفت:    

 «هستم؟ "خویش"یعنی هنوز درگیر همان » گفتم:    

 «همیشه خواهی بود.» گفت:    

 متعجب نگاهش کردم.    

 «شود؟پس هیچ وقت تمام نمی»    

 لبخند زد.    

 «نه.»    

 «پس رهایی کجاست؟»    

 رهایی در نابود کردن خویش نیست. در شناختنش » آرام گفت:    

 «است.    

 ساکت شدم.    

 را    "من"خواستی آن ها با خودت جنگیدی. میتو مدت»ادامه داد:     

 «کردی.بکشی. اما شاید اشتباه می    

 «اشتباه؟»پرسیدم:     

 توانی سایه را با شمشیر بکشی. فقط وقتی نور  آره. تو نمی»گفت:     

 «کند.بیاید، سایه خودش جایگاهش را پیدا می    
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 پنجره نگاه کردم. به    

 شد.نور صبح آرام وارد اتاق می    

 «ی چیست؟پس کتاب جهنم همان ناآگاهی است... درباره»گفتم:     

 لبخند زد.    

 کرد باید جهان را نجات دهد، اما دری کسی که فکر میدرباره»گفت:     

 ای را کنار بزند که جلوی دیدن خودش را آخر فهمید باید پرده     

 «گرفته بود.     

 «کنی مردم بفهمند؟فکر می»پرسیدم:      

 «همه نه.»نگاهم کرد. گفت:      

 «پس چرا باید منتشر شود؟»     

 چند لحظه سکوت کرد.     

 شود. برای کسی چون حقیقت برای همه نوشته نمی»بعد گفت:      

 شود که ی  شب، در سکوت خودش، همان سؤالی را نوشته می     

 «ها پرسیدی.بپرسد که تو سال     

 «کدام سؤال؟»     

 آرام گفت:     

 «من واقعار چه کسی هستم؟»    

 و همان لحظه فهمیدم.     

 کتاب را برای جواب دادن ننوشته بودم.     
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 برای زنده نگه داشتنِ آن سؤال نوشته بودم.     

 نباشد. ترین دشمن انسان، ندانستن جوابچون شاید بزرگ     

 ترین دشمن، روزی باشد که دیگر سوال نمیپرسندشاید بزرگ     

 پایان

 

 



 

 

 

 

 سخن نویسنده

 

 خواننده گرامی

 منِ، نویسنده، با تمام وجود، عاشق فهمیدنم.

 عاشق این هستم که هر پرسش را، هر ش  را،

 به نور تبدیل کنم و از دل تاریکی بیرون آورم.

 دارم بفهمم، دوست دارم بیاموزم،دوست 

 دوست دارم خودم را در نور حقیقت شناور ببینم،

 و نگذارم که جهل، در من خانه کند.

 رحم است.دانم که ندانستن، خود جهنمی خاموش و بیمی    

 اما من نمی خواهم در آن ناآگاهی بمانم،

 در تاریکی بنشینم،

 در وهم و ش  غرق نشوم.

 …کنمآموزم، و باز هم تلاش میپرسم، میمیکنم، من تلاش می

 تا در جهل نمانم، تا در ناآگاهی محبوس نشوم،
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 توانم، نور را بیاورم، حتی اگر گنگ و خام باشد.و تا آنجا که می

 دارد،آهیر، همانند من، در دل این سفر گام برمی

 اش،و هر گامش، هر پرسش و هر تجربه

 بخشد.به او آگاهی می

 روایت آن تلاش، آن پرسش و آن جستجوست. این کتاب،

 گوید: نترس، حتی اگر نور در ابتدا گنگ و مبهم است.روایتی که می

 خواهی بفهمی.دانی که چه مینترس، حتی اگر هنوز نمی

 خواننده عزیز

 من این کتاب را نوشتم تا با تو شری  شوم،

 تا بگویم که مسیر فهمیدن، مسیر زندگی است.

 ش، هر قدم در جستجوی نور،پرس ٔ  هر لحظه

 دهد،تو را از جهل نجات می

 درخشد.و هرچه بیشتر تلاش کنی، نور در تو می

 دوست دارم بفهمم،

 دوست دارم بیاموزم،

 دوست دارم خودم را در روشنایی حقیقت ببینم،

 خواهم.و در این مسیر، تو را نیز همراه خود می

 چرا که ندانستن، جهنم است،

 ترین نور جهان.بخشترین و رهاییخشاناما آگاهی، در
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 با آرزوی عشق، امید

 «پایان کتاب و شروع  شناخت ناآگاهی درتو»      

 

 

 سارافریدونی
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